


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حسیــن، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بــن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ  امــام 
ــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــت ک ــل سن ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان 
و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش را به دســتور 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهــان انتشــار 
خویــش،  حقانیــت  اثبــات  بــرای  احمدالحســن  ســید  یافــت. 
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حسیــن زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــش را املا فرم ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخستیــن دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخستیــن  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 
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ما هنوز ایستاده ایم

به قلم نوردخت مهدوی

روایتی از مظلومیت دعوت یمانی و انصار امام مهدی )ع(؛ آنچه بر ما گذشت

حــرف  ظهــور  از  همــه  وقتــی 
می زدنــد، مــا برخاستیــم. وقتــی 
لب هــا  ورد  العجــل«  »العجــل، 
بــود، مــا جــدی گرفتیــم. وقتــی 
همــه منتظــر بودنــد، مــا لبیــک 
گفتیــم. وقتــی همــه منتظــر بودند 
ــد،  ــمان بیفت ــزه ای از آس ــه معج ک
ّـا کردیم.  مــا خــود را بــرای یــاری مه�ی
ــد، مــا  ــی همــه شــعار می دادن وقت
ــه  ــی هم ــدیم. وقت ــدان ش وارد می
پیش قــدم  مــا  بودنــد،  نظاره گــر 
شــدیم. وقتــی حقیقت در ســکوت 
دفــن می شــد، مــا فریــاد زدیــم. 
منابــر  در  )ع(  قائــم  نــام  وقتــی 
زمزمــه می شــد، مــا صــدای او را در 
دعــوت شنیدیم و تصدیــق کردیم. 
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حقیقتی که باید خاموش می شد ...

دعــوت یمانــی، از آغــاز، بــا واکنــش شــدید قدرت‌هــا 
روبــه رو شــد. گویــا ســخن از حجــت الهــی، ســهم کســانی نبود 

ــد. ــن می دانستن ــان دی ــود را وارث ــه خ ک
ــدوزر  ــا بول ــف را ب ــان در نج ــن حسینیه م ــال ۲۰۰۵، اولی س

ــد. ]1[ ــراب کردن خ
در ســال ۲۰۰۶، فشــارها چنــان بــالا گرفــت کــه ســید احمــد 

الحســن ناچــار شــد از محــل زندگــی اش دور شــود. ]2[
در ســال ۲۰۰۷، نیروهــای نظامــی بــه خانه اش حملــه کردند، 

امــا او بــه خواســت خــدا از آنجــا خارج شــده بــود. ]3[
سال های بعد، پُُر بود از یورش، زندان و تبعید.

در کــربلا، حسینیــه تخریــب شــد و مؤمنــان بازداشــت و 
شــکنجه شــدند. ]4[

در نجــف، ۱۶ نفــر از طلبه هــا و اســاتید را زدنــد و بازداشــت 
کردنــد ]5[ و ۹ نفــر دیگــر را از دفتــر دعــوت کنــار حــرم امــام 

علــی )ع( بردنــد. ]6[
در همان ســال، مرحوم ســید حســن حمامی هم بازداشــت 

شد. ]7[
در ۲۰۰۷، حسینیــۀ کــربلا بــرای بــار دوم تخریــب و مؤمنــان 

حاضــر دســتگیر شــدند. ]8[
همــان مــاه، بــه حسینیــۀ بصــره بــا سلاح ســنگین و خمپــاره 

حملــه شــد. ]9[
در ژانویــۀ ۲۰۰۸، در یورشــی شــبانه بــه خانه هــای مؤمنان در 
چند شــهر، ۴۶ نفر دســتگیر و شــکنجه شــدند، ازجمله ســید 

حســن حمامــی )ره( برای بــار دوم. ]10[

مــا، انصــار امــام مهــدی )ع( هستیــم؛ کســانی کــه بــه دعوت 
ــان  ــن ایم ــد الحس ــید احم ــود، س ــی موع ــتادۀ او، یمان فرس
ــن راه،  ــود. در ای ــر از خــار ب ــم، پ ــم. امــا راهــی کــه رفتی آوردی
نه تنهــا از ســوی دشــمنان دیــن بلکــه از همان‌هــایی کــه بایــد 
همــراه می بودنــد، زخــم خوردیــم. تاریــخ ایــن دعــوت، آکنــده 
از مظلومیــت اســت؛ و اســناد ایــن مظلومیت، نشــانگر عمق 
دردی اســت کــه همراهــان ایــن دعــوت، سال هاســت بــا آن 

زیســته اند. 
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محرم سال دهم

محــرم ســال ۲۰۰۸، بــه فاجعــه تبدیــل شــد. ده هــا نفــر کشــته شــدند؛ از انصــار، نیروهــای امنیتــی و حتــی مــردم عــادی 
]11[ . ...

بازداشــت های گســترده، آوارگــی خانواده هــا، و تخریــب تمــام حسینیه هــای انصــار در بصــره، ناصریــه، بغــداد، میســان 
و ... فقــط بخشــی از ایــن غــم بــزرگ بــود. در ســال های بعــد، هیــچ چیــز تغییــر نکــرد. بــاز هــم حسینیه هــا بســته شــد، 

دفترهــا تعطیــل شــد، کتاب هــا ســوزانده شــد؛ حتــی قرآن هــا ...]12[

در ۲۰۲۲، حسینیــۀ مس�یّـب را بــا تمــام دارایی هایــش آتــش زدنــد. همــان ســال، حسینیــۀ کاظمیــن بســته شــد و دیگــر 
ــد. باز نش

در ۲۰۲۳، مکتب رسمی سید احمد الحسن در نجف اشرف مورد یورش قرار گرفت و همه بازداشت شدند.]13[
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در این همه تاریکی، نوری هست

خانه هایی مثل خانۀ دکتر عبدالعالی منصوری با یورش شبانه شکسته شد.]14[
ایــن وقایــع محــدود بــه عــراق نبــود؛ در ایــران نیــز انصــار امــام مهــدی )ع(، شــاهد احضارهــای مکــرر، 
بازجــویی، حبــس، تبعیــد و تهدیدهــای جــدی بودنــد. در تاســوعای ۱۳۹۶، عــزاداران حسینــی در یکــی از 
شــهرهای ایــران )قــم( مــورد هجــوم قــرار گرفتنــد. ]15[ در مــواردی، احــکام ســنگین زنــدان صــادر شــد 
و منــازل مؤمنــان مــورد تفتیــش و ضبــط امــوال قــرار گرفــت و هنــوز هــم این گونــه برخوردهــای قهــری 
و دور از شــأن انســانیت بــا انصــار امــام مهــدی )ع( ادامــه دارد. دســتگیری های گســترده، تنهــا بــه جــرم 

ایمــان در قــم، تهــران، مشــهد، کاشــمر، تربت‌حیدریــه، اصفهــان، دزفــول، اهــواز و ... .

ایــن حــوادث، تصویــری روشــن از یــک واقعیــت تلــخ را ترســیم می کنــد: در عصــر ادعــای آزادی 
بیــان و حقــوق بشــر، دعــوت الهــی هنــوز هــم در تنگنــای ظلــم و سانســور گرفتــار اســت. امــا آنچــه 

ایــن روایــت را متفــاوت می کنــد، ایســتادگی مؤمنــان بــر ایــن مسیــر اســت.
آری، مــا هیچ وقــت عقــب ننشــستیم. در ۲۰۱۱، مکتــب نجــف را زدیــم؛ امــا تخریــب شــد. دوبــاره 
ســاختیم. در ۲۰۱۵، حــوزۀ علمیــه و مؤسســۀ مطالعــات عالــی را بنــا کردیــم. دوبــاره حملــه کردنــد.

]16[ مــا را می زدنــد، بازداشــت می کردنــد، خانه هایمــان را می گرفتنــد؛
ولی ایمانمان را نه.

در ۲۰۱۵، حــوزه و مؤسســۀ مطالعــات عالــی در نجــف افتتــاح شــد و باز هــم مورد یــورش و غارت 
قرار گرفــت.]17[

در ۵ فوریــۀ ۲۰۲۳، مکتــب رســمی در نجــف هــدف حملــه قــرار گرفــت و تمــام حاضــران دســتگیر 
شــدند. ]18[
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امــروز، بــا گذشــت بیــش از دو دهــه از 
آغــاز ایــن دعــوت، همــۀ آن رنج هــا بــدل 
بــه ســندی زنــده از مظلومیــت حقــی 
ــاد زد.  ــان فری ــکوت زم ــه در س ــدند ک ش
ــن راه کشــاند، برهــان  ــه ای ــا را ب آنچــه م
و عرفــان بــود، منطــق و شــهود)دلایل 
منطقــی و شــهادت کــتبی و شــفاهی 
خداونــد( بــود. و آنچــه مــا را در ایــن 
راه نگــه داشــته، ایمــان و یقیــن اســت؛ 
ــم،  ــر زخ ــه و ه ــر حمل ــا ه ــه ب ــی ک ایمان

ریشــه دارتر شــده اســت.

چرا هنوز ایستاده ایم؟

شــاید بپرســی: مگــر چــه چیــزی دیدیــد کــه این همه ســختی 
را تــاب آوردیــد؟

مــا چیــزی دیدیــم کــه جــز بــا چشــم دل نمی‌تــوان دیــد. مــا 
صــدایی شنیدیــم کــه جــز بــا گــوش ایمــان شنیــده نمی‌شــود.

مــا در دعــوت یمانــی، نــوری دیدیــم کــه شــب های تاریــخ را 
می شــکافد. هیچ کــدام از ایــن حــملات، زنجیرهــا، آوارگی هــا 
ــم نکــرد. برعکــس، یقینمــان را  ــا را ک و تهمت هــا، ایمــان م
بیشــتر کــرد. هرچــه بیشــتر زخــم خوردیــم، بیشــتر بــاور کردیم 
کــه ایــن راه، راه حسیــن )ع( اســت؛ راه علــی )ع(، راه فاطمــه 

)س(، راه محمــد )ص( و راه امــام مهــدی )ع(.

نشریه  زمان ظهور7



سخن آخر

دعــوت یمانــی، از همــان آغــاز، بــا واکنشــی ســخت و 
بی رحمانــه از ســوی قدرت هــا و مدعیــان دیــن روبــه رو شــد. 
گویــا ســخن از حجــت الهــی، ســهم آنــان نبــود کــه عمــری 
ــا وعــدۀ ظهــور، تنهــا قــرار  ــد. گوی ــاد زده بودن نامــش را فری
بــود در کتاب هــا بمانــد؛ نــه در کوچه هــای نجــف و ناصریــه و 

کــربلا، نــه از زبــان جوانــی کــه بــه راســتی برخاســته بــود.
مــا بــا نــام قائــم )ع( برخاستیــم؛ امــا زمیــن برایــش تنــگ 
ــا  ــد. م ــران کردن ــا آن را وی ــاختیم؛ ام ــه س ــا حسینی ــد. م ش
خواندیــم؛ امــا کتاب هایمــان را ســوزاندند. مــا ایســتادیم؛ اما 
مــا را دســتگیر کردنــد. مــا گفتیــم »این راه حــق اســت«؛ اما در 
پاســخ، شــکنجه و زنــدان نصیبمــان شــد. مــا امیــد بودیــم؛ 
امــا بــه چشــم برخــی، خطــر شــدیم. مــا بــه فریــاد حقیقــت 
لبیــک گفتیــم؛ امــا متهــم شــدیم بــه افسانه ســازی، بــه 
فتنه گــری، بــه انحــراف. مــا سال هاســت کــه در برابــر طوفــان 
ایســتاده ایم؛ بــا بغضــی در گلــو و یقینــی در دل. ایــن دعوت، 
نــه از ماســت، نــه بــرای مــا؛ بلکــه از خداســت و بــرای آن کــه 
او برگزیــده اســت. و مــا کمتریــن وظیفه مــان ایــن بــود کــه به 

نــدای پروردگارمــان لبیــک بگوییــم. 
ایــن نوشــته، صرفــاًً فهرســتی از ظلم‌هــا نیســت. فریــادی 
 اســت بــرای تاریــخ. یــادآوری  اســت بــرای نســلی کــه شــاید 
فــردا بخواهــد بدانــد »چــه گذشــت بــر آنــان کــه از حــق 

گفتنــد؟«
ــان،  ــل ایم ــدی )ع(، نس ــام مه ــار ام ــوان انص ــا، به عن و م
ــاز هــم  ــورش، ب ــدان و ی ــر شلاق تهمــت و زن ــه زی نســلی ک

ــه: ــم ک ــی می دهی ــت، گواه ــدی« گف ــا مه ــک ی »لبی
مــا هنــوز ایســتاده ایم. نــه از روی عــادت، کــه از روی یقیــن. 
ــده ‌شــدن،  ــرای دی ــه ب ــرای ظهــور. ن ــه ب ــام، ک ــرای انتق ــه ب ن
ــار دیگــر هــم دنیــا مــا را  کــه بــرای حق طــلبی. و اگــر صــد ب
محاکمــه کنــد، بازهــم دعــوت مهــدی را فریــاد خواهیــم زد. 
چــون بــرای مــا، ایــن دعــوت فقــط یک بــاور نیســت؛ هویتی  

اســت کــه بــا خــون و اشــک و صبــر، حــک شــده اســت.
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منابع:
]1[ ر.ک: مستند مستضعفین: 

]2[ ر.ک:

]3[ در محضــر عبــد صالــح، ج 2، »بعضــی از آنچه 
بــا حــق و بــا صاحــب آن انجــام دادند«.

]4[ ر.ک: مستند مستضعفین: 

]5[ همان 
]6[ همان 
]7[ همان
]8[ همان
]9[ همان

ــا  ــر ب ــه ۲۰۰۸ براب ــارم ژانوی ــخ چه ]10[ »… در تاری
شــب جمعــه ۲۵ ذی الحجــه حــدود 46 نفــر از 
انصــار امــام مهــدی )ع( در بصــره و ناصریــه و 
ــه  ــب ب ــاعت ۲ نیمه ش ــدند. س ــتگیر ش ــف دس نج
آنــان هجــوم بــرده شــد و ســید حســن حمامــی هم 
ــا  ــرای آنه ــود. شــکنجه شــدند و ب ــان ب ــان آن در می
اتهامــات مخــرب و دروغیــن ســاختند تــا آنهــا را تــا 
بیشــترین حــد ممکــن در زنــدان نگــه دارنــد. آنــان 

ــال  ــد، و به دنب ــدان ماندن ــک ســال در زن ــش از ی بی
آن دفتــر ســید احمــد الحســن بــرای بــار دوم بســته 

ــد مســتضعفین:  شــد.« مستن

ــا دهــم محــرم  ــر ب ]11[ »در تاریــخ 2008/۱/19 براب
ســال ۱۴۲۹ وقایــع دردناکــی پیــش آمــد؛ ایــن 
پــس از  آن بــود کــه برخــی از احــزاب مســلط، آتــش 
فتنــه ای را شــعله ور کردنــد، کــه ده هــا بی گنــاه - چــه 
از انصــار امــام مهــدی )ع( یــا نیروهــای امنیتــی یــا 
ــال آن  ــدند، و به دنب ــی آن ش ــردم - قربان ــوم م عم
بیشــتر انصــار در کل عــراق دســتگیر و خانواده هــای 

آنــان آواره شــدند...« مستنــد مســتضعفین: 

]12[ ر.ک: مستند مستضعفین: 

]13[ همان
]14[ دکتــر عبدالعالــی منصــوری در بخشــی از 
ســخنان خــود می‌گویــد: »»در تمــام مــدت ایمانــم 
بــه دعــوت ســید احمــد الحســن در معــرضِِ انــواع 
ســتم ها قــرار گرفتــم و اخیــراًً کار به جــایی رســید کــه 
بــه خانــه ام در نجف اشــرف یــورش بردنــد و خانواده 
و فرزندانــم را بــه وحشــت انداختنــد. ایــن ماجــرا در 
تاریــخ 2023/5/6 رخ داد ]....[ نیروهــا]ی امنیتــی[ 
بــدون اطلاع قبلــی ســاعت یــک نیمه شــب بــه 
خانــه ام حملــه کردنــد. همســر و فرزندانــم در خانــه 
بودنــد. علی رغــم اینکــه ما بــا دولت و دســتگاه های 
امنیتــی در ارتباطیــم، ولــی ایــن بــار اصلًاً بــه مــا خبــر 
ندادنــد. بلکــه مســتقیم بــه خانــه آمدنــد و بــا ایــن 
ــی احضــار  ــه مــن از ســوی نهادهــای امنیت ــه ک بهان
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شــده ام بــه خانــه یــورش بردنــد. فقــط بــرای اینکــه 
مــن بــه دعــوت ســید احمــد الحســن مؤمــن بــوده 
و معتقــدم کــه احمــد الحســن وصــی و فرســتادۀ 
ــه در اینجــا مطــرح  امــام مهــدی اســت. ســؤالی ک
ــا  ــن اســت: آی ــه آن پرداخــت ای ــد ب می شــود و بای
هرکــس اعتقــادی مخالــف اعتقــاد شــما حاکمــان و 
مســئولان عــراق داشــته باشــد، -حتــی اگــر اعتقــاد 
او مســالمت آمیز باشــد، و هیــچ کاری  هــم نکــرده 
باشــد، و خاطــر هیچ کســی را آشــفته نکــرده باشــد 
و بــا هیــچ قانــون اجتماعــی هــم مخالفــت نکــرده 
باشــد- آیــا ایــن فــرد مجــرم اســت و تحــت پیگــرد 

ــرد؟...« ــی قــرار می گی نیروهــای امنیت

]15[ ر.ک: 

]16[ ر.ک: مستند مستضعفین: 

 

]17[ همان 
]18[ ســید احمــد الحســن در صفحــۀ فیس بــوک 
خــود چنین نگاشتنــد: »در تاریــخ 2023/2/5 دولت 
شــبه نظامیان و جناح هــای مســلح خودســر عــراق 
بــه مکتــب )دفتــر( رســمی در نجــف اشــرف یــورش 
بردنــد و آن را بستنــد و کســانی را کــه در آن بودنــد 

 ـاعــم از کارگــزاران و میهمانان‌ـــ دســتگیر کردنــد. 
مــن »محمــد شــیاع ســودانی« را مســئول امنیــت 
اســتادان و طلبه هــای حــوزه و کارگــزاران و میهمانان 
بازداشت شــده می دانــم، و خواهــان آزادی فــوری 
آنهــا و بازگشــاییِِ بــدونِِ قیــد و شــرط دفتــر رســمی 

هستم.«

10 نشریه  زمان ظهور

https://www.youtube.com/watch?v=6kh4sPRj-BI
https://www.youtube.com/watch?v=5zAQus-t8XM
https://fb.watch/jf6OM_PD9j/?mibextid=v7YzmG
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0oB38mV9vcvgf6RT9RzaLPKX7E1b3H95pPHmxA2wyKbKppyeA8xsquSrvVEZdQhTHl&id=100044636400579&mibextid=qC1gEa
https://x.com/tvthesavior/status/1635324847684460548?s=46&t=tGwF9subDcI3O8HrR2CocA 


ذهن های آهن ربایی
به قلم هلن انصاری و مریم احمدیار

مقدمه
در مقالــۀ قبــل، بــه ایــن موضــوع پرداختیــم کــه از لحــاظ روان‌شــناختی، قانــون جــذب پشــتوانۀ علمــی 

زیــادی نــدارد. در واقــع مفاهیــم آن بیشــتر در حــوزۀ »شــبه علم« یــا »روان شناســی زرد« ]1[ قــرار می گیــرد 

تــا علــم روان شناســی! در مقالــۀ حاضــر، قصــد داریــم از زاویــۀ دیگــری آن را مــورد بررســی قــرار دهیــم. 
یکــی از ادعاهــای طرفــداران قانــون جــذب ایــن اســت کــه بــا فیزیــک کوانتــوم می تــوان قانــون جــذب 
را تبییــن کــرد. ]2[ آنهــا از اصطلاحــات پیچیــده ای ازجملــه »نظریــۀ ذرات«، »اثــر ناظــر« و »برهم کنــش 

کوانتومــی« اســتفاده می کننــد. امــا چگونــه ذهــن مــا می توانــد در جهــان هســتی اثــر بگــذارد؟! 

قسمت دوم
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اســکندری و حمیدپــور مرنــد، در پژوهــش خــود بــا عنــوان »بررســی و توضیــح امــکان قانــون جــذب 
بــا فیزیــک کوانتومــی« بیــان می کننــد کــه از دیــدگاه قانــون جــذب، افــکار جدیــد پیوندهــای جدیــد و 
میدان هــای جدیــد در ذهــن مــا پدیــد می آورنــد و انــرژی خاصــی بــه ذرات می دهنــد. ذرات حاصلــه 
نیــز بــا برهم کنش هــایی کــه بــا دیگــر ذرات دارنــد، انرژی هــای خاصــی را بــه آنهــا منتقــل می کننــد. آنــان 
همچنیــن بیــان می کننــد کــه در تابــع مــوج جهــان حالاتــی وجــود دارنــد کــه احتمــال داشــتن انــرژی 
واردشــده بــه آنهــا از طریــق مغــز مــا وجــود دارد و البتــه حالاتــی هــم هســت کــه ندارنــد. اگــر مــا بــا فکــر 
خــود ایــن انــرژی را بــه آن ذرات بدهیــم، دیگــر حالتــی کــه ایــن انــرژی را ندارنــد از بیــن مــی رود. پــس مــا 
بــا فکــر کــردن، در واقــع، احتمــال دستیــابی بــه اهدافمــان و واقعیت پذیــری آن را بیشــتر می کنیم. البته 

صِِــرف فکــر کــردن مــا را بــه هدفمــان نمی رســاند، ولــی رســیدن بــه آن را ســاده تر می کنــد.]3[ 

فیزیک کوانتوم چیست؟  
فیزیــک کوانتــوم، در مقابــل فیزیــک کلاســیک، شــاخه ای 
از فیزیــک جدیــد اســت کــه بــه کمــک نظریــۀ کوانتومــی، 
ــم  ــاس بســیار کوچــک را در محــدودۀ ات ــایی در مقی پدیده ه
ــد.]4[ در گذشــته، تصــور می‌شــد  و اجــزای آن بررســی می‌کن
ــه منظومــۀ شمســی دارد و  ــه ب ــم ســاختاری شبی ــه هــر ات ک
الکترون هــا در مدارهــای مشــخص و ثابتــی در اطــراف هســته 
می چرخنــد. در ابتــدای قــرن بیســتم، بــا تولــد فیزیــک کوانتــوم 
ــن  ــه ای ــمندان ب ــد. دانش ــوخ اعلام ش ــتی منس ــن برداش چنی
نتیجــه رســیدند کــه الکتــرون در یــک مسیر مشــخص و ثابت 
ــان  ــه زب ــت. ب ــی اس ــل پیش بین ــر قاب ــد و غی ــت نمی‌کن حرک
ســاده تر، یــک ابــر الکترونی دور هســته وجــود دارد و الکترون 

می توانــد لحظــه ای در یــک نقطــه و لحظــۀ دیگــر در نقطــۀ 
دیگــری از ابــر باشــد. »عــدم قطعیــت«]5[ اســاس نظریــۀ 
کوانتــوم اســت. شــگفت آور این‌کــه ســاختار اتــم نه تنهــا از 

براســاس دسترس مشــاهدۀ مستقیم به دور  و 
کیفیــات حســی غیرقابــل  بیــان 
ــوان  ــی نمی ت ــه حت ــت، بلک اس

ــکان و  ــان، م ــاس زم آن را براس
علیــت تحلیــل کــرد. انســان در 

دنیــای کوانتومــی ماننــد آلیــس در 
ــوزۀ  ــرا ح ــت؛ زی ــب اس ــرزمین عجای س

کوانتوم هــا  دنیــای  یــا  زیراتمــی 
متفــاوت  کاملًاً  واقعیتــی  از 
)دنیــای  روزمــره  تجربیــات  بــا 
ماکروســکوپی( برخــوردار اســت 

و مفاهیــم متعــارف مــا قابــل اطلاق بــه آن نیســت.]6[ 
الکتــرون قــادر اســت هــم بــه صــورت ذره و هــم بــه صورت 

ــد.]7[  ــدا کن مــوج نمــود پی
ــورت  ــه ص ــاهده( ب ــری )مش ــرایط اندازه گی ــا در ش الکترون ه
ــاب  ــا در غی ــوند، ام ــر می ش ــخص ظاه ــکان مش ــا م ذره ای ب

ــع مــوج  ــار موجــی توصیف شــده توســط تاب ــری، رفت اندازه گی
ــۀ مــوج- ــد کــه ناشــی از ذات دوگان را از خــود نشــان می دهن

ذره در مکانیــک کوانتومــی اســت. بنابرایــن چنیــن بــاوری کــه 
طبیعــت از ذرات مــادی تشــکیل شــده اســت زیــر ســؤال قــرار 
ــد کــه  ــور معتقدن ــان ماننــد نیلــز ب می گیــرد. برخــی فیزیک دان
اتــم هیــچ چیــز نیســت و تنهــا زمانــی می توانــد چیــزی باشــد 
کــه مــورد مشــاهده قرار بگیــرد.]8[ این مشــاهده کننده اســت 
کــه تصمیــم می گیــرد مــکان اتــم یــا حرکــت آن چگونه باشــد. 
ذرات زیراتمــی و جهــان میکروســکوپی تنهــا در صورتــی وجود 
دارنــد کــه بتــوان آنهــا را اندازه گیــری )مشــاهده( کــرد. اگرچــه 
قوانینــی کــه در زندگــی روزمــره و دنیــای ماکروســکوپی شــاهد 

ــد.]9[ ــان می ده ــم، خلاف آن را نش آن هستی
مکانیــک کوانتومــی نیــز یکــی از شــاخه های پیشــرفته و 
دقیــق فیزیــک اســت کــه رفتــار ذرات ریــز و نادیدنــی 
ماننــد الکترون‌هــا، فوتون هــا و 
دیگــر ذرات بنیــادی را توصیــف 
می‌کنــد. در ایــن نظریــه، رفتــار 
از  اســت کــه  بــه گونــه ای  ذرات 
)مثــل  فیزیــک  کلاســیک  قوانیــن 
حرکــت اجســام بــزرگ( پیــروی نمی کننــد. 
ــگاه  ــی ن ــدگاه علم ــم از دی ــر بخواهی اگ
ــک  ــه مکانی ــم ک ــد بدانی ــم، بای کنی
جــذب  قانــون  و  کوانتومــی 
از  متفــاوت  حــوزۀ کاملًاً  دو 
یکدیگــر هستنــد. مکانیــک 
کوانتومــی یــک نظریــۀ فیزیکی اســت کــه دنیــای ذرات 
ــواهد  ــا و ش ــه آزمایش ه ــد و ب ــف می کن ــز را توصی ری
ــک  ــذب ی ــون ج ــه قان ــت، درحالی ک ــته اس ــی وابس علم
ایــدۀ فلســفی و به ظاهــر روان شــناختی اســت کــه فاقــد 

شــواهد علمــی معتبــر اســت.
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آیا قوانین کوانتومی از قانون جذب پشتیبانی می کند؟ 
فیزیــک کوانتــوم ازجملــه علومــی اســت کــه تازه متولد شــده اســت و هنوز 
ــد.  ــه تحقیقــات بیشــتری دارن ــاز ب ــرای فهــم قوانیــن آن نی ــان ب فیزیک دان

ریچــارد فاینمــن، فیزیــک دان شــهیر و از برنــدگان جایــزۀ نوبــل فیزیــک مــی گویــد:
 »فکــر می کنــم خطــری نداشــته باشــد کــه بگوییــم هیــچ کــس مکانیــک کوانتومــی را درک نمی کنــد. دائــم از 
خــود نپرســید آیــا ممکــن اســت بتوانیــد از )فهــم( آن فــرار کنیــد یــا این کــه چطور چنیــن چیزی ممکن اســت، 

چــون بــا ایــن کار، وارد کوچــۀ بن بســتی خواهیــد شــد کــه هنــوز کســی از آن خــارج نشــده اســت.«]10[ 

امــا چطــور ممکــن اســت کــه هنــوز خــود فیزیک دانــان در مــورد علــم نوپــای کوانتومــی 
ــرای درک آن دارنــد، طرفــداران  ــه تحقیقــات زیــادی ب ــاز ب چیــز زیــادی نمی داننــد و نی
قانــون جــذب دســتاوردهای آن را بــا مفاهیــم فلســفوی خــود پیونــد می زننــد و آن را 

مهــر تأییــدی بــرای قانــون جــذب بــه عامــۀ مــردم معرفــی می کننــد؟! 

الف( نظریۀ ذرات
ماننــد  ویژگی هــایی  می تواننــد  ذرات  می کنــد کــه  بیــان  ذرات  نظریــۀ 
ــن مــکان به‌طــور هم زمــان( و  ــی وجــود داشــتن در چندی »برهم نهــی« )یعن
ــت و  ــان موقعی ــری هم زم ــکان اندازه گی ــدم ام ــی ع ــت« )یعن »عــدم قطعی
ســرعت دقیــق یــک ذره( را داشــته باشــند. در مقابــل، قانــون جــذب ادعــا 
دارد کــه افــکار و احساســات انســان‌ها می تواننــد واقعیت‌هــای مشــابهی را 
به ســمت آنهــا جــذب کننــد. به طــور کلــی، ایــن قانــون را نمی تــوان در قالــب 
آزمایش هــای علمــی ارزیــابی کــرد. هیچ گونــه مــدل ریاضــی یــا تجــربی بــرای 
پشتیبانــی از آن ارائــه نشــده اســت. بنابرایــن بایــد بگوییــم که تاکنــون تمامی 
ادعاهــای مرتبــط بــا ایــن قانــون در حیطــۀ نظریه هــا و باورهــای فــردی باقــی 

مانــده اســت.
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ب(اثر ناظر
ــد آزمایــش  ــده ای اشــاره دارد کــه در برخــی آزمایش‌هــای کوانتومــی، مانن ــه پدی ــر ناظــر« ب »اث
ــرون(  ــک الکت ــثلًاً ی ــک ذره )م ــن آزمایــش، مشــاهدۀ ی ــده شــده اســت. در ای دوشــکاف، دی
می توانــد بــر رفتــار آن ذره تأثیــر بگــذارد. ایــن تأثیــر در ســطح ذرات زیراتمــی مشــاهده می‌شــود 
و مربــوط بــه شــرایط خاصــی اســت کــه در اندازه گیری هــای کوانتومــی رخ می دهــد. به عبــارت 
دیگــر، در ایــن شــرایط وقتــی کــه دانشــمندان وضعیــت یــک ذره را اندازه گیــری می کننــد، رفتــار 
آن تغییــر می کنــد. اثــر ناظــر را نمی تــوان دلیلــی بــر ایــن ادعــا دانســت کــه ذهــن یــا افــکار 
انســان می توانــد مســتقیماًً بــر روی ذرات فیزیکــی یــا جهــان کوانتومــی تأثیــر بگذارنــد. در 
واقــع، »اثــر ناظــر« در فیزیــک کوانتــوم بــه ایــن معنــا نیســت کــه ناظــر بــا افــکار یــا باورهــای 
خــود می توانــد بــر نتیجــه تأثیــر بگــذارد و نتیجــه را بــه دلخــواه خــود تغییــر دهــد، بلکــه این 
پدیــده صرفــاًً ناشــی از نحــوۀ اندازه گیــری و تعامــل بــا ذرات اســت. از طرفــی، کاربــرد آن در 

گـی انـسـان ها( هـنـوز ناـشـناخته اـسـت. مـره و زندـ دنـیـای ماکروـسـکوپی )دنـیـای روزـ

 آیا افکار انرژی دارند؟
یکــی از مشــکلات عمــده ایــن اســت کــه برخــی طرفــداران 
قانــون جــذب تلاش می کننــد تــا بــا اســتفاده از اصطلاحــات 
کوانتومــی ایــن قانــون را بــه دنیــای فیزیــک ربــط دهنــد. این 
کار به شــدت گمراه کننــده اســت، چراکــه مفاهیــم انــرژی در 
فیزیــک کوانتومــی به طــور خــاص و دقیــق تعریــف شــده اند، 
درحالی کــه در قانــون جــذب، ایــن مفاهیــم بــه شــکلی 
ــکار  ــه اف ــات این ک ــد. اثب ــه کار می رون ــی ب ــم و غیرعلم مبه
ــرژی« و نحــوۀ  ــه تعاریــف مــا از »ان ــد، ب ــرژی هستن دارای ان
اندازه گیــری آن بســتگی دارد. درحالی کــه نمی توانیــم افــکار 
ــری  ــی اندازه گی ــرژی فیزیک ــوان ان ــتقیم به عن ــور مس را به ط
ــی  ــار، احساســات و حت ــر رفت ــا ب ــرات آنه ــم، بلکــه تأثی کنی
ــن  ــت. ای ــاهده اس ــل مش ــان ها قاب ــمی انس ــت جس سلام
موضــوع کــه افــکار می تواننــد بــر واقعیت‌هــای مــادی تأثیــر 
بگذارنــد نیازمنــد تحقیقــات بین رشــته ای بســیاری اســت. 
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 آیا ذهن ما مانند یک دکل مخابراتی عمل می کند؟
افــکار انســان به طــور دقیــق دارای طــول مــوج نیستنــد و نمی تــوان آنهــا را بــا پدیده هــای 
فیزیکــی ماننــد امــواج الکترومغناطیســی، کــه طــول مــوج و فرکانــس مشــخصی دارنــد، 
یکســان در نظــر گرفــت. افــکار در واقــع فعالیت هــای الکتروشــیمیایی در مغــز هستند و بر 
اثــر انتقــال پیام هــای عــصبی بیــن ســلول های مغــزی شــکل می گیرنــد. ایــن فعالیت هــای 
عــصبی ممکــن اســت جریان هــای الکتریکــی ضعیفــی ایجــاد کننــد کــه بــا نــوار مغــز یــا 
الکتروانســفالوگرام )EEG( ]11[ قابــل اندازه گیری انــد، امــا ایــن ســیگنال ها بــا امواجــی کــه 
در قانــون جــذب از آنهــا صحبــت می‌شــود تفــاوت دارد. ایــن امــواج، نشــان دهندۀ انــواع 
مختلــف فعالیت هــای مغــزی در حالت هــای گوناگــون )ماننــد خــواب یــا بیــداری( هستند، 
امــا بــه  معنــای انتقــال یــا ارســال افــکار بــه دنیــای بیرونــی نیستنــد و بــا طــول موج هــای 

خاصــی کــه بتوانــد جــذب و تأثیــر بیرونــی بگــذارد، یکســان نیستنــد.

امــواج الکترومغناطیســی ماننــد امواج رادیــویی، نور و امــواج مایکروویــو دارای فرکانس و 
طــول مــوج خاصــی هستنــد کــه از منابــع خارجــی منتشــر می‌شــوند و می تواننــد در محیــط 
ــتم  ــز و سیس ــه درون مغ ــدود ب ــان مح ــزی انس ــای مغ ــا فعالیت ه ــد. ام ــت کنن حرک
ــود.  ــر نمی ش ــرون منتش ــه بی ــی ب ــواج الکترومغناطیس ــوان ام ــت و به عن ــصبی اس ع
افــکار و احساســات مــا پدیده هــای پیچیــده ای هستنــد کــه براســاس ســاختار و کارکــرد 
مغــز درون خودمــان رخ می دهنــد و نــه پدیده هــایی فیزیکــی کــه بتواننــد مســتقیماًً 
بــا فرکانس هــای یکســان، چیــزی را در دنیــای بیرونــی جــذب کننــد. در نتیجــه، از منظــر 
علمــی، افــکار انســان بــه شــکل طــول مــوج قابــل انتشــار در بیــرون نیستنــد و ارتباطی 

بــا جــذب وقایــع یــا رویدادهــای بیرونــی براســاس طــول مــوج یــا فرکانــس ندارنــد. 
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سخن آخر: 
برخــی از نویســندگان و مدعیــان قانــون جــذب، اصطلاحــات 
ــا  ــاط واقعــی و ب ــدون ارتب ــوم را ب ــک کوانت ــده ای از فیزی پیچی
تحریــف معنــای علمــی آنهــا بــه کار می گیرنــد. به عنــوان مثــال، 
عباراتــی ماننــد »هم فرکانســی بــا کائنــات« یــا »هم ارتعاشــی بــا 
خواســته ها« در آثــار آنهــا دیــده می شــود کــه هیچ‌کــدام تعریف 
ــه در  ــات ن ــن اصطلاح ــد. ای ــی ندارن ــی دقیق ــح علم و توضی
نظریه هــای علمــی جایگاهــی دارنــد و نــه توســط دانشــمندان 
بــه رســمیت شــناخته شــده اند. اســتفاده از ایــن زبــان پیچیــده 
و مبهــم، صرفــاًً بــرای ایجــاد ظاهــری علمــی بــه ایــن نظریــات 
بــه کار مــی رود و باعــث می شــود افــراد عــادی ایــن ادعاهــا را 

علمــی فــرض کننــد.
ــون جــذب  ــا قان آنچــه از بررســی های انجام شــده در رابطــه ب
بــه وضــوح آشــکار می گــردد ایــن اســت کــه قوانیــن کوانتومــی، 
ــر  ــکوپی )ذره ای( معتب ــای میکروس ــاًً در مقیاس ه ــه عمدت ک
هستنــد، نمی تواننــد به طور مســتقیم به دنیای ماکروســکوپی 
ــا  ــا نه تنه ــن ادع ــن، ای ــد. بنابرای ــم یابن ــان روزمــره( تعمی )جه
فاقــد پشــتوانۀ علمــی و شــواهد تجــربی اســت، بلکــه از نظــر 

روش شناســی علمــی نیــز قابــل آزمایــش و تکــرار در شــرایط 
هـد ـبـود. آزمایـشـگاهی نخواـ

همچنیــن، اگرچــه فعالیــت ســلول های عــصبی انســان ها 
نکتــه  ایــن  می کننــد،  ایجــاد  الکترومغناطیســی  امــواج 
به هیچ وجــه بــه ایــن معنــی نیســت کــه افــکار قادرنــد به طــور 
مســتقیم و بــا نیــرویی قابــل توجــه، فرکانس هــای مشــابه را 
جــذب کننــد. اثــرات مغناطیســی و الکترومغناطیســی حاصل 
ــد در  ــه بتوانن ــد ک ــر از آن هستن ــب ضعیف ت ــکار، به مرات از اف
مقیــاس کلان، اثــرات ملموســی بــر محیــط پیرامونــی داشــته 

باشــند.
ایــن نظریــات بیشــتر به دلیــل درک نادرســت از فیزیک کوانتوم 
و اســتفادۀ نادرســت از اصطلاحــات علمــی ایجــاد شــده اند و 
ــون شــواهدی در  ــک تاکن ــم فیزی ــد. عل ــار علمی ان ــد اعتب فاق
دســت نداشــته اســت تــا نشــان دهــد کــه افــکار انســان تأثیــر 
مســتقیم بــر جهــان خــارج دارد. آنچــه می تواند تأثیــر واقعی 
در زندگــی ایجــاد کنــد تلاش های عینــی و برنامه ریــزی دقیق 
اســت. ایــن چیــزی اســت کــه خــود مدعیــان قانــون جــذب 

نیــز ناخواســته بــه آن اعتــراف می کننــد:

»حــال بایــد پرســید کــه آیــا فکــر کــردن به تنهــایی 
ــت.  ــی اس ــخصاًً منف ــخ مش ــت؟ پاس ــی اس کاف
ایــن فکــر در واقــع در لحظــه باعــث انجــام 
مجموعــه ای از کارهــا می شــود )و ممکــن اســت 
انجــام نشــوند(. ایــن کارهــا نیــز به نوبــۀ خــود یک 
ســری از احتمــالات و حــالات را حــذف می کننــد 
تــا این کــه بــه حــالات مطلــوب مــا برســیم؛ و امــا 
نتیجــه: نتیجــۀ اول مــا در ابتدای بخش درســت 
ــت. در  ــئله اس ــط صورت مس ــا فق ــت؛ منته اس
واقــع، اول و آخــر مسیــر را بــه هــم متصــل 
می کنــد. صــرف فکــر کــردن مــا بــه هــدف، مــا را 
بــه آن نمی رســاند، ولی رســیدن بــه آن را برایمان 
ــد  ــر می کنی ــر فک ــن، اگ ــد. بنابرای ــاده تر می کن س
ــا اگــر فــردی  می توانیــد رئیس جمهــور شــوید، ی
ــد  ــت می خواه ــود معلولی ــا وج ــه ب ــد ک هستی
را  لازم  کارهــای  و  شــود  المپیــک  قهرمــان 
انجــام می دهیــد، پیشــاپیش بابــت رســیدن بــه 

ــم.« ]12[ ــک می گوی ــه شــما تبری ــان ب اهدافت
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]11[ دســتگاه EEG )الکتروانســفالوگرافی( فعالیت هــای الکتریکــی مغــز را در قالــب امواجــی نمایــش می دهــد کــه شــامل 
دســته بندی هایی ماننــد امــواج دلتــا، تتــا، آلفــا، بتــا و گامــا هستنــد. 

]12[ منبع شمارۀ 2.
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خودسازی در بستر خودشناسی
به قلم ستاره شرقی قسمت پایانی
انجــام هــر کار مشــکل نیازمنــد روحــی قــوی و نفــس پاک 
و خودســاخته اســت؛ چراکــه روح و نفــس ضعیــف، توان 
تصمیم گیری هــای بــزرگ و انجــام امــور مشــکل را نــدارد. 
بــرای رفــع ایــن مشــکل، نیــاز بــه خودســازی اســت. بــرای 
رســیدن بــه خودســازی، بایــد غفلــت و ناآگاهــی را از خــود 
دور کــرده و بــه بیــداری دســت یابیــم؛ زیــرا انســان بیــدار 
می توانــد اندیشــه کنــد، نقص هــا و خلل‌هــای خویــش را 
دریابــد و درصــدد رفــع آنهــا بکوشــد. بایــد نیــت خالــص 
ــازد.  ــود دور س ــت را از خ ــال نادرس ــد و اعم ــته باش داش
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ــه  ــق، مرحله به مرحل ــده ح ــود جوین ــب می ش ــازی سب خودس
در مسیــر کمــال قــدم بــردارد و بــرای تغییــر وضعیــت موجــود 
بــه وضعیــت مطلــوب یــا مطلوب‌تــر در تلاش و تکاپــو باشــد. 
همان طــور کــه قــبلًاً اشــاره شــد، خودســازی راهی بــرای زدودن 
ــه اخلاق پســندیده  ــی و آراســتن آن ب ــل اخلاق نفــس از رذای
اســت. نجــات از عــذاب آخــرت جــز بــا خودســازی و تســلط بــر 
خویشــتن امکان پذیــر نیســت. در سلســله مقــالات پیشین به 
تعاریف خودشناســی و خودســازی پرداختیم و در این نوشــتار 
قصــد داریــم بــه امــوری بپردازیــم کــه بــرای پــرورش فضایــل 
اخلاقــی و خودســازی مؤثرنــد؛ امــوری کــه انســان را گام بــه گام 

ــه خــدا نزدیک تــر می کننــد ب

توبه
توبــه یعنــی بازگشــت از گنــاه به ســوی خــدا. توبــه زمانــی اتفــاق 
می افتــد کــه انســان از گنــاه پشــیمان شــده و قصــد انجــام آن 
را نداشــته باشــد. پشــیمانی و تصمیــم بــر تــرک گنــاه از ارکان 
توبــه اســت و جبــران گذشــته از لــوازم آن. توبــه از اساســی ترین 
امــورات بــرای پــرورش فضائــل اخلاقــی و تهذیــب نفــس 
ــت و  ــب از آلودگی‌هاس ــی قل ــرای پاک ــی ب ــه عامل ــت. توب اس
تیرگی هــا را بــه روشــنایی مبــدل می ســازد. امــام ســجاد )ع( در 

خصــوص توبــه بیــان زیبــایی داشــته اند:
ــت دری  ــه روی بندگان ــو کســی هســتی کــه ب ــود مــن! ت »معب
به‌ســوی عفــوت گشــوده ای و نامــش را توبــه نهــاده ای، و 
فرمــوده ای بازگردیــد به‌ســوی خــدا و توبــه کنیــد. توبــۀ خالص! 
ــاز اســت، عــذر کســانی کــه از آن  ــن در رحمــت ب حــال کــه ای

غافــل شــوند چیســت؟«]۱[
اکثــر انبیــای الهــی بــرای هدایــت امت هــای منحــرف، نخستین 
گامشــان دعــوت مــردم بــه توبــه بــود؛ زیــرا بــا توبــه دل هــای 
ــل  ــاک می شــود و بعــد از آن اســت کــه فضائ ــگار بســته پ زن
اخلاقــی و توحیــد بــر قلب هــا می نشینــد. آیاتــی در ســوره 
هــود آمــده کــه نشــان دهنده دعــوت مــردم بــه توبــه، توســط 
انبیــای بزرگــی همچــون هــود )ع(، صالــح )ع( و حضــرت 

شــعیب )ع( اســت:
»و ای قــوم از خــدای خــود آمــرزش طلبیــد و بــه درگاه او توبــه 
کنیــد تــا از آســمان بــر شــما رحمــت فــراوان نــازل گردانــد و بــر 
قــوت و توانــایی شــما بیفزایــد و زنهــار بــه نابــکاری و عصیــان 

روی مگردانیــد.«]۲[

ســید احمــد الحســن به ســخن برخــی جــاهلان کــه می گویند: 
گناهــان را خــدا می بخشــد امــا آثارشــان باقــی می‌مانــد، چنیــن 

می‌فرماینــد:
»حــق را بــه شــما می گویــم شــما ســخت در اشتباهید،... کســی 
کــه میخ هــا را روی تختــه کوبیــد همــان خالــق تختــه نیســت 
کــه بتوانــد آن را همان گونــه کــه بــود بــه حالــت اول برگردانــد. 
امــا کســی کــه گناهــان را می بخشــد خداونــد هســتی اســت کــه 
نفــس را آفریــد و او قــادر بــه همــه چیــز اســت. قــادر اســت 
ــر  ــد، اگ ــت اول برگردان ــه حال ــود ب ــه ب ــه ک نفــس را همان گون
ــد فرشــتگانی  ــد، پــس خداون ــه کن ــه درگاه خــدا توب ــده ای ب بن
ــن  ــان را نوشــته اند، فراموشــی می دهــد و زمی ــه آن گناه را ک
ــی  ــود را فراموش ــدا ب ــده خ ــت بن ــاه و معصی ــاهد گن ــه ش ک
ــص و  ــده مخل ــس آن بن ــی را از نف ــر گناه ــر ه ــد. و اث می ده
توبه کننــده برمــی دارد. آری، آن را ماننــد روزی کــه بــه دنیــا آمــد 

برمی گردانــد.«]۳[
ایشان همچنین در صفحۀ فیس بوکشان چنین نوشتند:

»بیــا اینجــا جــایی بــرای ناامیــدی نیســت... بیــا ...حتی اگــر هزار 
بــار عهــد شکســته ای فقــط بیا تــا از خــدا بگویم.«

لباس آلودگی را از تن به در کردن و لباس تقوا و پاک سرشــتی 
بــر تــن کــردن، جــان تــازه ای بــه آدمــی می دهــد. توبــه همــان 
انــقلاب روح و جــان آدمــی اســت، انــقلابی کــه بــا آن لــوح دل 

از نقــش گنــاه شســته می شــود.

نشریه  زمان ظهور19



مشارطه

شــرط کــردن انســان بــا خــودش بــرای انجــام کارهــای نیــک و 
پرهیــز از اعمــال ناپســند را مشــارطه می‌گوینــد.]۴[ یکــی دیگر 
از راه هــای تهذیــب نفــس کــه سبــب سیــر الــی الله می شــود، 
مشــارطه اســت. شــرطی کــه انســان بــا نفــس خــود می‌بنــدد و 
آن را هــر روز مــورد خطــاب قــرار می دهــد تــا یــادآور شــود و از 

گنــاه دوری گزینــد و بــه اعمــال نیــک روی آورد.
در صحیفــۀ ســجادیه از امــام ســجاد )ع( دعــایی در مضمــون 
ــی از  ــان آن خال ــه بی ــده اســت ک ــردن( آم مشــارطه )شــرط ک

لطــف نیســت، ایشــان می فرماینــد:
»پــروردگارا، شــرطی در پیشــگاه تــو کــرده ام کــه به آنچه دوســت 
ــو  ــم به ســراغ آنچــه را ت ــاز نگــردم، و تضمیــن می کن ــداری ب ن
مذمــت کــرده ای نــروم و عهــد می کنــم کــه از جمیــع گناهانــت 

دوری گزینــم.«]۵[
مشــارطه ازجملــه عواملــی اســت کــه مــا را در جهــت تهذیــب 
ــرای  ــه ب ــد ک ــر بگیری ــی را در نظ ــد. کودک ــوق می ده ــس س نف
مســابقۀ دو و میدانــی تمریــن می کنــد. او حاضــر اســت هــر 
روز ســاعت ها بــدود، حاضــر اســت خســتگی و دردهای ناشــی 
از این همــه تمریــن را تحمــل کنــد؛ چراکــه شــرط اصلــی بــرای 
پیــروزی را تمریــن می دانــد. پــس او حاضــر اســت بــه شــرطی 
کــه او را پیــروز میــدان می کنــد، عمــل کنــد. کســی کــه خواهان 
رســیدن بــه تهذیــب نفس اســت، شــروطی بــرای هدفــش قرار 

می دهــد تــا بــا عمــل بــه آن بــه هدفــش نائــل آیــد.

مراقبه
اصطلاحــی بــه قدمــت چندیــن قــرن در عرفــان اسلامــی بــه 
معنــای مواظبــت بــر تمامــی اعمــال، گفتــار و اندیشــه ها بــرای 
ســرپیچی نکــردن از دســتورات الهــی اســت. مراقبــه مرحلــۀ 
دوم از مراحل ســه گانۀ ســلوک ]مشــارطه، مراقبه و محاســبه[ 
اســت.]۶[ یکــی دیگــر از عوامــل مؤثــر در خودســازی، مراقبــه 

اســت.
بــزرگان اهــل معرفــت، افــرادی همچــون علامــه بحرالعلــوم، 
ــه را  ــن طوســی و ... مراقب ــی، خواجــه نصیرالدی مرحــوم نراق

مهم تریــن امــر در خودســازی می داننــد و می گوینــد:

»تــا مراقبــه صــورت نگیــرد، ذکــر و فکــر بــدون اثــر خواهــد بود؛ 
زیــرا مراقبــه حکــم پرهیــز از غــذای نامناســب بــرای مریــض را 
دارد و تــا وقتــی کــه مریــض مــزاج خــود را پــاک ننمایــد و از 
آنچــه مناســب او نیســت پرهیــز نکنــد، دارو بی اثــر خواهد بود 

و چه بســا گاهــی اثــر معکــوس دهــد.«]۷[

خداونــد شــاهد و ناظــر بــر اعمــال بنــدگان اســت و علــم بــه 
ایــن موضــوع بهتریــن عامــل بازدارنــده از خطا و اشتباه اســت. 
مراقبــت از اعمــال سبــب می شــود انســان از افتــادن در وادی 
گمراهــی و ضلالــت نجــات یابــد و درصــدد بهبــودی اعمــال و 
نیاتــش برآیــد. انســان به عنــوان یــک مکلــف، مســئول اعمــال 
و نیاتــش اســت تــا تکالیــف و وظایفی کــه بر عهدۀ او گذاشــته 
شــده را بــه درســتی بشناســد و بــه آن عمــل کنــد، تــا در نهایت 
بتوانــد در برابــر خداونــد پاســخ گو باشــد. خداونــد در آیــۀ ۱۸ 

ســورۀ »ق« می فرمایــد:
ــدٌٌ( )آدمــی هیــچ  ــبٌٌ عََتِِي هِِْ رَقَِِي لٍٍْوَْ إِِلَّاا لََدََ�ي  ْنِْ ق� ِـظُُ م� ف�ْلْ َـا يََ )م�
ســخنی را بــه لفــظ درنمــی آورد و کاری را انجــام نمی دهــد مگــر 

ــد(. ــط می کن ــزد او آن را ضب این کــه مــراقبی آمــاده ن

انســان چــون مســئول اعمــال خویش اســت، لــذا در هــر کاری 
کــه وارد می شــود بایــد عاقلانــه و عالمانــه عمــل کنــد تا بتواند 
پاســخ گوی کــردار خویــش باشــد. خداونــد خــود را شــاهد بــر 

اعمــال انســان ها دانســته و این چنیــن می فرمایــد:
رَََىٰٰ( )آیــا او ندانســت کــه خــدا ]اعمــال  هََّ �ي ْمَْ ب�أَِّنَّ الل� ل�ْعْ )أََل�ْمَْ يََ

زشــتش را[ می بینــد ]و از او روزی انتقــام می گیــرد[(. ]۸[
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همچنین:
ُـون( )... او بــه همــۀ کردارتــان بــه  مََْعْل� هََّ خََبِيِــرٌٌ بِمََِــا تََ )...إِّنَّ الل�

خــوبی آگاه اســت(. ]۹[
همان طــور کــه در آیــات بــالا اشــاره شــد، خداونــد خــود، ناظــر 
بــر اعمــال انسان هاســت. در دیگــر آیات نیز خداوند شــاهدانی 

از خــود انســان، اعضــا و جوارحش آورده اســت:
هُُّ اذِِّلَّي  ن�ْيَْـا قََال�ُـوا أَطََْنْقََن�َـا الل� تُُْدْْمْ عََلََ ْمِْ ل�مََِ شََــهِِ )وََقََال�ُـوا لِِجُُلُُودِِه�
ُـونََ( )و  هِِْ تُُجََْرْع� ّرََّةٍٍ وََإِِلََ�ي لََّوَّ م� أَطََْنْــقََ كُُّلَّ شََــيْْءٍٍ وََهُُــوََ خََلََقََ�كْمُْ أَ
ــا شــهادت  ــر اعمــال م ــد: چــرا ب ــدن گوین ــه اعضــای ب ــا ب آنه
دادیــد؟ آن اعضــا جــواب گوینــد: خــدایی کــه همــۀ موجودات 
را بــه نطــق آورد مــا را نیــز گویــا گردانیــد و او شــما را نخستیــن 

ــده می شــوید(. ]۱۰[ ــاز به ســوی او بازگردانی ــد و ب ــار بیافری ب

همچنین شاهدانی از پیامبران الهی:
ْۖمْۖ   ــهِِ ــْنْ أَفُُْنْسِِ ْمِْ مِِ ه�ْيْ ــهِِيدًًا عََلََ ــةٍٍ شََ ــي كُُلِّّ أُّمَّ ــثُُ فِِ عََْبْ مََْوَْ نَ  )وََ�ي
يََْبْان�ًـا  َـابََ تِِ كِِْلْت� ْـكََ ا ن�ْلّْزََّـا عََلََ�ي  ءِِالَا وََنَ ؤُُٰ َـىٰٰ هٰهَٰ ن�ْئَْـا ب�ِـكََ شََــهِِيدًًا عََل� وََجِِ
ــلِِمِِينََ( )و روزی که  مُُْلْْسْ ــرََىٰٰ لِِ ةًًَ وََبُْشْ م�ْحْ دًًُى وََرَ ل�كُِلُِّّ شََــيْْءٍٍ وََه�
مــا در میــان هــر امتــی از ]رســولان[ خودشــان گواهــی بــر آنــان 
برانگیزیــم و تــو را ]ای محمــد[ بــر ایــن امــت گــواه آریــم ]آن 
ــر تــو  روز ســخت را یــاد کــن و امــت را متذکــر ســاز[، و مــا ب
ایــن کتــاب ]قــرآن عظیــم[ را فرســتادیم تــا حقیقــت هــر چیــز 
را روشــن کنــد و بــرای مســلمین هدایــت و رحمــت و بشــارت 

باشــد(.]۱۱[

بایــد بــه ایــن نکتــه توجه داشــت که ایمــان به نظــارت خداوند 
سبــب می شــود هنــگام رفتــار نابجــا، احســاس شــرم انســان را 
فرابگیــرد و ایــن نظــارت خــود سببی بــر تــرک اعمــال ناپســند 
ــال و  ــر اعم ــر ب ــاهد و ناظ ــد را ش ــه خداون ــال ک ــود. ح می‌ش
رفتــار خویــش می دانیــم، بجاســت کــه در اعمــال و کردارمــان 

بیشــترین مراقبــت و مواظبــت را داشــته باشــیم.
در اعمالــی ازجملــه نمــاز، روزه، قرآن، ذکر، تدبر و اندیشــیدن، 

خلقیــات، خوابیدن، خوردن، صحبت کــردن و ...
در ایــن قســمت، ســعی بــر آن اســت مراقبــت از اعمــال را کــه 
در احادیــث و روایــات محمــد و آل‌محمــد )ع( بیــان شــده و 
در خودســازی و تزکیــه و تهذیــب نفوس اهمیت چشــمگیری 
دارد، خاطرنشــان کنیــم تــا بــا بــه کارگیــری ایــن مــوارد بــه 
ــد و  ــه شــناخت خداون ــه نتیجــه اش رســیدن ب خودســازی ک

معرفــت الهــی اســت، دســت یازیــم.

دوری از منیت و دستیابی به مکارم اخلاق

منیــت بــه معنــای خودســتایی، خــود برتر بینــی، تکبر، غــرور و 
... اســت و متضــاد آن فروتنــی و افتادگی. ]۱۲[

منیــت یکــی از بیماری هــای روح اســت کــه اگــر نگوییــم همــۀ 
افــراد، اکثــر انســان ها دچــارش شــده اند؛ بیمــاری ای کــه اگــر در 
وجــود شــخصی ریشــه دوانــد، دیــن و دنیایــش را بــه تباهــی 
می کشــاند؛ چراکــه منیــت یکــی از سرســخت ترین موانــع رشــد 
ــی هــر  و کمــال انســانی ا ســت. منیــت همــان شــیطان درون
انســانی اســت کــه بــا پیــروی از خواهش هایــش می توانــد او را 

بــه اعمــاق دوزخ بکشــاند.

انســان بــرای رســیدن بــه فروتنی و کســب کمال نیازمنــد دوری 
ــکارم  ــه م ــب رســیدن ب ــت سب ــت اســت. دوری از منی از منی
اخلاق و تهذیــب نفــس خواهــد شــد. مزیــن شــدن بــه مــکارم 
اخلاقــی سبــب رشــد آدمــی می شــود. مــکارم اخلاق یکــی از 
ــده و  ــفارش ش ــه آن س ــن اسلام ب ــه در دی ــت ک ــواردی اس م

رعایــت آن در خودســازی و تزکیــه نفــوس مؤثــر اســت.

برتریــن و کامل تریــن مخلــوق عالــم رســول مکــرم اسلام )ص( 
هستنــد، کســی کــه اســوۀ تمام‌عیــار و یگانــه در اخلاق کریمانــه 
و متعالــی آداب را از آن خــود کــرده اســت. ایشــان می فرمایند: 
ق« »مــن مبعــوث شــدم تــا  الَاْخْ َ کَََارِمََِ الْأَ� مََّ م� تََم� ُ تُُْ �لِأُ َـا بُعُِِث� »إِم�ّنَّ

مــکارم اخلاق را بــه اتمــام برســانم.«]۱۴[

ســید احمــد الحســن طریقــۀ خلاصــی از منیــت را این گونــه 
بیــان می کننــد: »انســان وقتــی از منیــت رهــا می شــود کــه خــود 
را نبینــد و جــز پــروردگارش را پیــش از هــر چیــز و بــا هــر چیــز و 
پــس از هــر چیــز نبینــد. دائــم بایــد متوجه شــیطان و شــری که 
در درون ماســت، باشــیم و بایــد هرچــه در تــوان داریــم بــرای 
ــا، نفــس  ــم؛ دشــمن ترین دشــمنان م ــه کار ببری کشــتن آن ب

خــود ماســت.«]۱۳[
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ایشــان در حدیثــی امــت خویش را به اخلاق نیک و پســندیده 
ســفارش کــرده و چنیــن می فرماینــد: »شــما را به مــکارم اخلاق 
توصیــه می کنــم، زیــرا خداونــد متعــال مــرا بــه همیــن منظــور 

فرستاده اســت.«]۱۵[
ــه  ــر اسلام )ص( ب ــه کــه از روایــت پیداســت، پیامب همان گون
ــت و  ــل بعث ــد و دلی ــراوان داشتن ــام ف ــه اهتم اخلاق کریمان
ــد.  ــه می دانستن ــل اخلاق کریمان ــم و تکمی ــان را تتمی نبوتش
ــن  ــز دارای چنی ــی نی ــای اله ــر اولی ــه دیگ ــان، بلک ــا ایش نه تنه

خصوصیتــی بوده انــد.

ــا صفاتــی از قبیــل خودخواهــی، حســد، خودنمــایی،  اسلام ب
ــر  ــد؛ از طــرف دیگ ــارزه می کن ــی و ... به شــدت مب خودبرتربین
صفاتــی چــون خیرخواهــی، عفــو، گذشــت، فروتنــی و ... را در 
نقطــۀ مقابــل آن قــرار داده و بــه آراســته شــدن بــه آنهــا تأکیــد 
فــراوان می کنــد. لــذا بــرای داشــتن نفســی پــاک و ســالم باید بر 
آن غالــب شــویم؛ چراکــه نفــس همــواره بــه بــدی امــر می کند.

تدبر و تفکر

جهــان آفرینــش آن قــدر حیرت انگیــز و شــگفت انگیز اســت کــه 
بشــر در شــگفتی ایــن خلقــت عظیم مــات و مبهــوت می ماند. 
ــه تفکــر و تأمــل در نظــام آفرینــش و  ــد انســان ها را ب خداون
همچنیــن در جــان و نفــس آدمــی فرمــان داده و چنیــن 
ّـىٰٰ  يِ أَفُُْنْسِِــهِِْمْ حََت� َـاقِِ وََف� ف�آ يِ الْآ می فرمایــد: )سََــنُرُِهِِيْمْ آيََاتِِن�َـا ف�
َـىٰٰ كُُلِّّ شََــيْْءٍٍ  فِِْ بِِرََب�ّـكََ أَن�هُُّ عََل� حََْلْــقُّّ أَوَََل�ْمَْ يََ�ك ْمُْ أَن�هُُّ ا نََّ لََه� يََتََبََي�
شََــهِِيدٌٌ( )بــه زودى نشــانه هاى خــود را در افق هــا]ى گوناگــون [ 
و در دل هایشــان بدیشــان خواهيــم نمــود، تا برايشــان روشــن 
گــردد كــه او خــود حــق اســت. آيــا كافى نيســت كه پــروردگارت 

خــود شــاهد هــر چيــزى اســت؟(]۱۷[

ــر و  ــه بهت ــناخت هرچ ــه ش ــا را ب ــش م ــام آفرین ــر در نظ تفک
ــر  ــال، تفک ــوان مث ــه عن ــد. ب ــوق می ده ــد س ــر خداون کامل ت
ــم و  ــی ناظ ــود خالق ــا را از وج ــان م ــود در جه ــم موج در نظ
هدفمنــد مطلــع می ســازد، یــا اندیشــیدن بــه هــدفِِ آفرینــش 
ــا انســان ها چیســت؟  ــت م ــه هــدف از خلق انســان ها؛ این ک
ــن مــورد سبــب می شــود آدمــی خلقــت خــود را  تفکــر در ای
پــوچ و بی اثــر ندانــد. ایــن نــوع تفکــر، تفکــری حقیقــی اســت 
کــه بــه ارتبــاط و عبودیــت واقعــی خداونــد منتهــی می شــود. 
در نتیجــه، عبــادت بــدون تفکــر بی تأثیــر اســت و انسان ســاز 
نیســت. تفکــری انسان ســاز اســت کــه باعــث خــروج از ظلمت 
به ســوی نــور شــود و ایــن کار نیازمنــد اخلاص بــرای خداونــد 

ــه باطــل در امــان دارد. ــا انســان را از ورود ب اســت ت

ــای الهــی و  ــی همچــون انبی ــز دعوت ســید احمــد الحســن نی
بــر پایــۀ انســانیت حقیقــی داشــته اند. ایشــان آراســته شــدن 
بــه مــکارم اخلاقــی را یکــی از ابعــاد مبــارزه بــا منیــت در عالــم 
جســمانی می داننــد: »مبــارزه بــا من�یّـت در ایــن عالم جســمانی 
ــن  ــه مهم‌تری ــی ک ــکارم اخلاق ــه م ــدن ب ــته ش ــق آراس از طری
ــرد.  رَََم )بخشــش و ســخاوت( اســت صــورت می پذی ــا ک� آنه
ـْوَْ كََانََ  ـىَ أَنَفُُسِِــهِِْمْ وََل� ـرُُِونََ عََل� ث�ْؤْ حق تعالــی می فرمایــد: )وََيُُ
ْمِْ خََصََاصََــةٌٌ( ]آیــۀ ۹ ســورۀ حشــر[ )و ديگــران را بــر خويش  بِِه�

ترجيــح می دهنــد هرچنــد خــود نیازمنــد باشــند(.
بــر مؤمــن اســت کــه در راه خــدا بــر فقــرا، مســاکین و بــر 
مجاهدیــن انفــاق کنــد و ســاز و برگ لازم برای جنگ با دشــمن 
خــدا را بــرای آنهــا فراهــم آورد. برتریــن کََرََم آن اســت که همراه 
رُُِونََ عََلََى أَنَفُُسِِــهِِْمْ وََل�ْوَْ كََانََ  ث�ْؤْ بــا نیــاز یا تنگ دســتی باشــد: )وََيُُ
ْمِْ خََصََاصََــةٌٌ( )و ديگــران را بــر خويــش ترجيــح می دهند هر  بِِه�

چنــد خــود نیازمند باشــند(.
همان طــور کــه بــر مؤمــن لازم اســت پیــش افتادن بــر مؤمنان 

یا مراکز فرماندهی را دوســت نداشــته باشــد.«]۱۶[
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نه تنهــا تفکــر در نظــام آفرینــش، خلقــت انســان یــا هــر نعمتی 
کــه از ســوی خــدا بــر مــا ارزانــی شــده سبــب خودســازی نفــس 
و توجــه بــه خداونــد اســت، بلکــه تفکــر در آیــات الهــی و تدبــر 
ــز ســازنده اســت. ســید احمــد الحســن در  ــم نی در قــرآن کری
ایــن خصــوص چنیــن می فرماینــد: »تدبــر نمــودن در قــرآن و 
تفکــر در آیــات الهــی و پنــاه بــردن بــه خداوند و اولیایــش برای 
فهــم قــرآن و ملکــوت آســمان ها و غیــب امــوری هستنــد کــه 
رســول خداونــد حضــرت محمــد و ائمــه )ع( بدان هــا توصیــه 
نموده انــد، و بــر شــما بــاد بــه تدبــر و تفکــر و پنــاه بــردن به خدا 
و اولیایــش بــرای فهــم حقایــق، ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت 
کــه هــر فهمــی در نــزد شــما همــان حــق اســت؛ زیــرا هــوای 
نفــس و دنیــا و شــیطان باعــث ایجــاد خطــا در فهــم حقیقــت 
نــزد شــما می شــوند و معرفــت نیــاز بــه اخلاص بــرای خداونــد 

متعــال دارد تــا انســان را از ورود در باطــل نگــه دارد.«]۱۹[
ــد و در  ــد نمودن ــه تلاوت قــرآن تأکی ســید احمــد الحســن ب
خاصیــت ایــن تلاوت چنیــن می فرماینــد: »از خداوند مســئلت 
می نمایــم کــه شــما را بــر ذکــر خــدای ســبحان و تلاوت قــرآن 
ــارت نفس هــا اســت موفــق  ــه در آن صیقــل دل هــا و طه ک

ــدارد.«]۲۰[ ب

ســید احمــد الحســن یکی دیگــر از ابعاد مبــارزه با منیــت را در 
عالم روحانی، تدبر و تفکر دانســته و در تکمیل کلام خویش، 
ســخن پیامبــر اسلام )ص( را خطــاب بــه علــی )ع( می آورنــد: 
»يــا علــي ســاعة تفكــر خيــر مــن عبــادة ألــف عــام« »ای علــی، 

یــک ســاعت تفک�ّـر بهتــر از عبــادتِِ هــزار ســال اســت.«]۱۸[

تدبــر در قــرآن قلب هــا را صیقــل می دهــد و پاکــی نفــوس را 
بــه همــراه دارد. انســان بایــد زنده دل باشــد؛ یعنی قــلبی به دور 
از آلودگــی و تاریکــی داشــته باشــد. دلمردگــی و کوردلــی مانعی 
بــر ســر راه تدبــر اســت و ایــن موضــوع سبــب طهــارت نفــس 
ــد: »در  ــی )ع( می فرماین و ارتقــای آن نخواهــد شــد. امــام عل

قرائتــی کــه تدبــر نباشــد هیــچ خیــری نیســت.«]۲۱[
امــام صــادق )ع( و امــام کاظــم )ع( در تفسیــر آیــۀ ۲۴ ســورۀ 
فََْقْالُُهََــا؛ .... یــا بــر دل‌هاشــان  ـَىٰٰ قُُل�ـُوبٍٍ أَ محمــد ]..أَْمْ عََل�
ــچ  ــد: »هی ــد.[ فرمودن ــاق[ زده ان ــل و نف خــود قفل هــا]ی جه
ذکــری بــه قلــب آنهــا نمی رســد و حقیقتــی بــرای آنهــا کشــف 

نمی شــود.«]۲۲[
کوردلــی سبــب بســته شــدن دریچــۀ قلــب بــر روی نــور علــم و 
ایمــان می شــود و کســانی کــه بــا انتخــاب غلــط قلب‌هایشــان 
ــق  ــد، درکــی از حقای را مالا مــال از تیرگی هــا و ظلمــت می کنن
قــرآن نداشــته و موجبــات هلاکــت خــود را فراهــم نموده انــد.

قُُْلْل�ُـوبُُ( )بــا یــاد خداســت کــه قلب‌هــا  مََْطْئ�نُِّّ ا رِِْ الِلّهِ تََ )أََلَاَ بِذِِِک�
آرام می گیــرد(.]۲۳[ بهتریــن صیقل دهنــدۀ قلــب، یــاد خــدا و 

تدبــر در آیــات الهــی اســت.
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نماز
اســت کــه  دیــن  واجبــات  از  نمــاز 
اســرار عمیــق و آثــار پربرکــت فراوانــی 
دارد. همانــا نمــاز ریســمان محکمــی 
ــه ملکــوت اعلا  اســت کــه آدمــی را ب
پیونــد می دهــد و تأثیــر بســزایی در 
زنده‌کننــدۀ  نمــاز  دارد.  خودســازی 
ــاودان  ــات ج ــش حی ــان و صفابخ ج
)ص(  اسلام  مکــرم  پیامبــر  اســت. 
چشــم،  نــور  »نمــاز  می فرماینــد: 
محبــوب و مطلــوب من اســت.«]۲۴[

نمــازی تأثیرگــذار اســت که بــا خضوع، 
خشــوع و توجــه قــلبی خوانــده شــود؛ 
چراکــه این گونه خواندن روح نمازگزار 
ــوت ارتقــا می دهــد و او را  را تــا ملک
بــه نــور حــق نزدیک تــر می کنــد. ســید 
احمــد الحســن می فرماینــد: »شــما در 
نمــاز می خواهــی به ســوی خــدا عــروج 
کنــی و بــا او ســبحان و متعــال رویارو 
گــردی؛ نمــاز معــراج مؤمــن اســت و 
عــروج صــورت نمی گیــرد مگــر بــا ارتقا 

ــه.«]۲۵[ ــه آســمان‌های هفت گان ب

نمــاز ازجملــه عوامــل تأثیرگــذار در 
و  اسلام  در  صحیــح  اخلاق  کســب 
بازدارنــده از تباهــی و از بیــن برنــدۀ 
ــب  ــت اســت. خودســازی و تهذی غفل
نفــس بــا دور کــردن آلودگی هــا از نفس 
امکان پذیــر اســت. خداونــد در آیــۀ 
لُُْ  ۴۵ ســورۀ عنکبــوت می فرمایــد: )ات�
مِِِ  کِِْلْتــابِِ وََ أَق� نََِ ا کََْ م� مــا أُوُحِِــیََ إِِلََی�
شــاءِِ  فََْلْْحْ لاةََ تََْنْهى عََنِِ ا لاةََ إَِنَّ الَصَّ الــَصَّ
مَُُ  ل�ْعْ رَُُ وََ الُلّهُ یََ رُُْ الِلّهِ أََب�ْکْ مُُْلْک�ْنْرَِِ وََ لََذِِک� وََ ا
ُـونََ( )]ای رســول مــا[ آنچــه  نََْصْع� مــا تََ
را کــه از کتــاب ]آســمانی قــرآن[ بــر تــو 
وحــی شــد ]بــر خلــق[ تلاوت کــن و 
نمــاز را ]کــه بــزرگ عبــادت خداســت[ 
بــه جــای آر، کــه همانــا نمــاز اســت کــه 
]اهــل نمــاز را[ از هــر کار زشــت و منکــر 
بــاز مــی دارد و همانــا ذکــر خــدا بزرگ تــر 
]و برتــر از حــّدّ اندیشــه خلــق[ اســت، و 
خــدا بــه هرچــه ]بــرای خشــنودی او و 

بــه یــاد او[ کنیــد آگاه اســت(.
با تدبر در کلام ســید احمد الحســن در 
بحــث نمــاز، شــناخت و معرفــت الهی 
ــن راه روشــن  و چگونگــی پیمــودن ای
می گــردد. لــذا بــا نمــازی کــه خضــوع و 
ــد می تــوان  فروتنــی در آن مــوج می زن
راه معرفــت الهــی را پیمــود. هرچــه 
ــادت در نمــاز  ــزان کمــال و روح عب می
متجلــی شــود، به همــان انــدازه از خطا 

ــد. ــاه مصــون می مان و اشتب

همچنیــن در کتــاب توحیــد چنیــن 
می فرماینــد: »نمــاز معــراج مؤمــن و 
تصویرکننــدۀ شیــوۀ معرفــت اســت، و 
گام هــای معرفــت و حــرکات و گفته‌هــا 
و اذکار آن، تعبیــر راه و روش معرفــت 
اســت. حــرکات نمــاز کــه از قیام شــروع 
می شــود و بــه رکــوع و ســپس بــه 
معرفتــی  بیانگــر  می رســد،  ســجود 
اســت کــه بــا دوری از انانیــت همــراه و 
همســاز اســت: از قیامــی که رویــارویی 
اســت بــه رکوعــی کــه نشــانگر حــدودی 
از فروتنــی و دوری از منیــت اســت، تــا 
ســجده ای کــه بیانگــر درجــه ای والاتــر از 
تذلــل و خضــوع و دور شــدن از انانیت 
اســت. تأکیــد می کنــم کــه فروتنــی 
و خضــوع، بــا زیــاد شــدن معرفــت 
کــه  همان طــور  می یابــد،  افزایــش 
معرفــت بــا فزونــی، فروتنــی و خضوع 

زیــاد می شــود.«]۲۶[
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روزه

روزه داری یکــی از فرایــض مهــم دیــن اسلام اســت کــه در 
ــر آن تأکیــد فــراوان شــده اســت. خداونــد  قــرآن و روایــات ب
َـا  َـامُُ كََم� �كمُُُ الصِّّي� َـا اذِِّلَّيــنََ آمََن�ُـوا كُُت�بََِ عََلََْيْ َـا أَيَُّّه� می فرمایــد: )�ي
ُـونََ( )ای اهــل  ــْمْ تََق�ّتَّ ــْمْ لََعََكُّلَُّ لِِْبْكُُ ــْنْ قََ ــنََ مِِ ىَ اذِِّلَّي بََِ عََل� كُُت�
ایمــان، بــر شــما هــم روزه واجــب گردیــد چنان که امم گذشــته 
را فــرض شــده بــود، و ایــن دســتور بــرای آن اســت کــه پــاک و 

ــزکار شــوید(.]۲۷[ پرهی
خداونــد هــدف از روزه را تقــوا برشــمرده اســت. روزه نــه تنهــا 
سبــب کســب تقــوا می شــود، بلکــه بــا خــودداری از خــوردن، 
آشــامیدن، پرهیــز از شــهوات و محرمــات سبــب تقویــت اراده 
شــخص بــر دوری از خواهش هــای نفســانی شــده کــه این خود 
عاملــی بــر خودســازی و تهذیــب نفــس به شــمار می آیــد. امام 
صــادق )ع( روزه را سپــری در برابــر آفت هــای دنیــا می داننــد.

]۲۸[

همچنین امام رضا )ع( می فرمایند:
 »روزه گرفتن سبب شکسته شدن شهوت است.«]۲۹[

 اثــری کــه روزه داری بــر انســان می گــذارد، چشم‌پوشــی از 
ــت  ــش ثاب ــل خوی ــا عم ــه ب ــت؛ چراک ــایی اس ــای دنی لذت ه
ــت  ــادت و معنوی ــد نفــس ســرکش را رام عب ــد می توان می کن

ــا و شــهوات خــود مســلط شــود. ــر هوس ه ــا ب ــد ت کن

روزه راهــی بــرای پرهیزکاری اســت. روزه ظلمــت، خودخواهی 
و خودمحــوری را مبــدل بــه نورانیت، تواضــع و ایثار می نماید. 
روزه از بهتریــن راه هــای تقویــت اخلاص و اراده شــخص و 
همچنیــن انــس بــا معبــود برای انجــام عبادت اســت. حضرت 

زهــرا )س( می‌فرماینــد: 
»خداونــد روزه را بــرای تثبیــت اخلاص )در دل مــردم( واجــب 

کــرده اســت.«]۳۱[
روزه دار بــا خــودداری از خواهش هــای نفســانی خــود را در برابــر 
آن محفــوظ مــی دارد کــه ایــن خــود عاملــی بــر خودســازی و 

تزکیــۀ نفــس اســت.

سید احمد الحسن در بیان روزه این گونه می فرمایند: 
ــر تقــوای  ــۀ نفــس و علاوه ب ــرای تزکی ــی اســت ب »روزه عبادت
الهــی، توجــه و اهتمــام بــه امــور فقــرای مســلمین اســت.... 
ــر و تفکــر در احــوال مســلمین اســت.  در روزه، حکمــتِِ تدب
ــا نفــس، شــیطان، هــوی  و هــوس و زینــت  در روزه، جهــاد ب
دنیاســت. در روزه، دوســتی در راه خــدا و دشــمنی در راه خــدا 
وجــود دارد. در قلــب مؤمــن، رحمــت بــرای مؤمنیــن و شــدت 

و غلظــت بــر کافریــن و منافقیــن وجــود دارد.«]۳۰[
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کم خوری
مراقبــت در بیشــتر امــور بایــد انجــام گیــرد. یکــی از ایــن 
مراقبت هــا، مراقبــت در خــوردن و خوابیــدن اســت؛ چــرا 
کــه زیــاده روی در ایــن امــورات سبــب آن اســت کــه بیشــترین 
توجــه انســان بــه جســم و جهــان مــاده معطــوف شــود و او را 
از پرداختــن بــه امــورات معنــوی دور ســازد. امــام صــادق )ع( 

بــه ابوبصیــر فرمودنــد: 
»شــکم در اثــر پرخــوری طغیــان می کنــد. نزدیک تریــن احــوال 
ــی باشــد و  ــه خــدا هنگامــی اســت کــه شــکمش خال ــده ب بن
بدتریــن حــالات وقتــی اســت کــه شــکمش پــر باشــد.«]۳۲[

پرخــوری یکــی از لذت هــای دنیــوی اســت کــه اثــری منفــی در 
نفــس انســان می گــذارد. امــام علــی )ع( گرســنگی را بهتریــن 
کمــک بــرای کنتــرل نفــس و شکســتن عادت‌هــای او می دانــد.

]۳۳[ خداونــد در شــب معــراج بــه پیامبــر )ص( فرمــود: 
»یــا احمــد! کاش شیرینــی گرســنگی و ســکوت و خلــوت و آثــار 
آنهــا را می چشــیدی.« رســول خــدا )ص( عرض کرد: »پــروردگارا، 
فایــده گرســنگی چیســت؟« فرمــود: »حکمــت و حفــظ قلــب 
ــار حــق و  ــم و کم خرجــی و گفت ــه مــن و حــزن دائ و تقــرب ب

بی باکــی از این کــه در گشــایش باشــد یــا در ســختی.«]۳۴[

پرخــوری نه تنهــا اثــرات منفــی بــر سلامــت انســان می گــذارد، 
بلکــه سبــب اثراتــی نامطلوب بــر نفــس و روح او نیز می شــود. 
کســی کــه خواهــان ارتقا باشــد، باید بیشــتر توجهــش به نفس 
و راه هــای رســیدن بــه تزکیــه و تهذیــب آن باشــد، نــه توجــه 
بــه جســم مــادی! پرخــوری یعنــی رســیدگی هرچــه بیشــتر بــه 
ــوان  ــی الله کم ت ــر ال ــب می شــود در سی ــه سب جســم مــادی ک
شــویم؛ پــس ســالک بایــد در حــد ضــرورت و رفــع نیــاز غــذا 

بخورد.

یکــی از اثــرات پرخــوری، پرخــوابی اســت. خــواب زیــاد انســان 
را در زمــرۀ غافلیــن قــرار می دهــد؛ زیــرا انســان پرخــواب اکثــراًً 
دچــار کســالت و خواب آلودگــی اســت و آن خضــوع و خشــوع 
را در انجــام تکالیــف الهــی نخواهــد داشــت و حضــور قلــب از 
او گرفتــه می شــود. پرهیــز از پرخــوابی سبــب می شــود زمانــی 
بیشــتری بــرای انجــام تکالیــف و اعمال عبادی داشــته باشــیم.

کلام حضــرت عیســی )ع( در ایــن زمینــه خالــی از لطــف 
می فرماینــد: ایشــان  نیســت، 

ــا  ــه همان ــد ک ــاده روی نکنی ــی اســرائیل، در خــوردن زی  »ای بن
ــدن اســت و هرکــس  ــاد خــوردن، بســیار خوابی محصــول زی
بســیار بخوابــد، نمــاز و عبادتــش کــم خواهــد بــود و آنــگاه در 

ــد.«]۳۵[ ــه شــمار خواهــد آم ــافلان ب ــره غ زم
علاوه بــر اثــرات ســوئی کــه پرخــوری بــر نفــس و روح انســان 
دارد، سبــب آشــفتگی و دیــدن خواب هــای پریشــان نیــز 

می شــود.]۳۶[
ــر تقــوا، صفــای دل، خــواب آرام،  بنابرایــن پرخــوری مانعــی ب
حکمــت و تقــرب الهــی می باشــد. آدمــی بایــد بــه آنچــه 
ــای جســم  ــوراک یکــی از نیازه ــرا خ ــورد آگاه باشــد، زی می خ
بیولوژیکــی انســان و تأمین کننــدۀ قــوای بدنــی اوســت و حلال 
ــذارد.  ــر نفــس او می گ ــر مســتقیم ب ــودن آن، تأثی ــا حــرام ب ی
همچنیــن بــر میــزان خوراکــی کــه مصــرف می‌کنیم بایــد دقیق 
باشــیم. این کــه از پرخــوری و شــکم بارگی پرهیــز کنیــم، زیرا بنابر 
آنچــه از کلام انبیــا و اولیــای الهــی بــه مــا رســیده، زیــاده روی در 
خــوردن مانعــی بــر صفــای دل اســت کــه نورانیــت آن را از بیــن 

می بــرد و انســان را از رســیدن بــه تقــوای الهــی بــاز مــی دارد.
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ســید احمــد الحســن انســان را به محافظــت و دقــت در آنچه 
ــه  ــی را از آنچ ــازد و آدم ــه می س ــاند متوج ــش می رس ــه بدن ب
کــه سبــب بــه هلاکــت انداختــن نفســش می شــود بــر حــذر 
مــی دارد. ایشــان هــر چیــزی کــه در آن ذکــر خــدا باشــد را سبــب 
ــب  ــاد خــدا دور باشــد را سب ــر و ی ــات روح و آنچــه از ذک حی

نابــودی و هلاکــت انســان می داننــد.

کم گویی

همان گونــه کــه خــوردن و خوابیــدن بــه انــدازۀ رفــع نیــاز بــدن 
سبــب دوری از تنبلــی و قســاوت قلــب می شــود، کم گــویی و 
ســکوت نیــز وســیله ای مهــم بــرای کنتــرل رفتــار و کــردار آدمــی 

اســت. امــام علــی )ع( می فرماینــد:
ّـت کلام  ــده اش را بخواهــد، قِِل�  »هنگامــی کــه خــدا صلاح بن
و قلــت طعــام و قلــت خــواب را بــه او الهــام می کنــد.«]۳۸[

همانــا هــدف اصلــی مؤمــن، قــدم گذاشــتن در مسیــر تکامــل 
روحــی و تقــرب الهــی  اســت؛ لــذا ســعی بــر آن دارد از کارهــای 
ــب  ــال سب ــن اعم ــرا ای ــازد، زی ــوده خــود را دور س ــو و بیه لغ
دوری انســان از مقصــد اصلــی می شــود. اصــولًاً یکــی از 
نشــانه های عاقــل آن اســت کــه بی‌جهــت ســخن نمی گویــد؛ 
چراکــه ســخن گفتــن، بیان کننــدۀ میــزان عقــل آدمــی اســت. 
ــد: »نشــانه عاقــل، فکــر کــردن و  امــام صــادق )ع( می فرماین

نشــانه فکــر کــردن، ســکوت نمــودن اســت.«]۳۹[

ســید احمــد الحســن در خصــوص نیازهــای دنیــوی انســان و 
چگونگــی بــرآوردن آنهــا چنیــن می فرماینــد:

 »غــذا آن چیــزی اســت کــه شــکاف های امیــال دنیــوی انســان 
را پــر می کنــد؛ بــرای دهــان غــذایی اســت، بــرای عــورت غــذایی 
اســت، بــرای چشــم غــذایی اســت و برای گــوش غذایی اســت. 
ایــن غــذا حــد و قانونــی دارد. خــوردن غــذای حلال بــرای 
کســب نیــرویی کــه انســان بــه وســیله آن بربندگــی خــدا توانــا 
شــود، انســان را زنــده می گردانــد؛ زیــرا ایــن غــذا از طریــق ذکری 
کــه فــرد بــا ایــن غــذا قــوت ادای آن را بــه دســت آورده اســت، 
باعــث حیــات روحــش می شــود. رفــع نیــاز شــهوت عــورت بــا 
حلال نیــز همیــن گونــه اســت. غذای مفید چشــم، نــگاه کردن 
بــه قــرآن یــا حجــت الهــی اســت و حتــی نظــر کــردن بــه فرجام 
دشــمنان خــدا و عبــرت گرفتــن نیــز انســان را زنــده می گردانــد. 
ــرآن هــم انســان را  ــل اســتماع ق غــذای ســودمند گــوش مث
زنــده مــی دارد. امــا انســانی کــه بدون حســاب مقــدار یا کیفیت 
هــر نــوع غــذایی را می خــورد یــا بــه هــر وســیله ای هرچــه کــه 
بخواهــد بی هیــچ ضابطــه و قاعــده ای، شــهوت عورتــش را هر 
کجــا و هــر وقــت و بــا هرکــس کــه اراده کنــد برطــرف می ســازد، 
ــد خواهــان آن اســت،  ــابی کــه خداون ــدون حســاب و کت ــا ب ی
بــه هرکــس و هــر چیــز کــه دلــش بخواهــد نــگاه مــی دوزد و 
ــا  بــه هرچــه کــه تمایــل دارد گــوش می‌ســپارد؛ ایــن انســان ب
ــود  ــوش خ ــم و گ ــورت، چش ــان، ع ــه ده ــه ب ــذایی ک ــن غ ای
می دهــد، خویشــتن را بــه وادی هلاکــت می انــدازد. بنابرایــن 
غــذا بــدون در نظــر گرفتــن خداونــد ســبحان و متعــال انســان 
را می کشــد و هلاکــت او را سبــب می گــردد؛ پــس بــا غــذا آدم 

می میــرد.«]۳۷[

در اینجــا مقصــود از ســکوت، ســکوت مطلــق نیســت؛ بلکــه 
منظــور، ســکوت از حرف هــا و ســخنان لغــو و بیهــوده اســت. 
پیامبــر مکــرم اسلام )ص( در خصــوص ســخن گفتــن چنیــن 

ــد: می فرماین
 »از کثــرت کلام بپرهیــز، مگــر در ذکــر خــدا، زیــرا زیاد حــرف زدن 
ــن  جــز ذکــر خــدا موجــب قســاوت قلــب می شــود و دورتری

مــردم بــه خــدا، قلــب تاریــک اســت.«]۴۰[
ســخنان بیهــوده مانــع از خودســازی اســت و نگهــداری زبــان، 
بهتریــن هدیه برای نفس اســت. ســالک الــی الله برای تهذیب 
نفســش بایــد بــه ذکــر خــدا مشــغول شــود و از ســخنان لغــو 
و بیهــوده دوری گزینــد، بلکــه تنهــا بــه ســخنان ســنجیده اکتفا 
کنــد. یکــی از خصوصیــات ســید احمــد الحســن، کم ســخنی 
ــن  ــورد ایشــان چنی ــاد اســدی در م ــخ جه ایشــان اســت. شی
می گویــد: »در حالــت رضایــت و خشــم فقــط حــق می گویــد؛ 

ســکوتش از ســخن گفتنــش بیشــتر اســت.«]۴۱[
کم گوی و گزیده‌گوی چون دُُر

تا ز اندک تو جهان شود پُُر ]سعدی[
در بیــان کم گــویی، کم خــوابی و پرهیــز از پرخــوری احادیــث و 
روایــات بســیاری وارد شــده، امــا بنــا بــه اختصــار بــه همیــن 

مقــدار اکتفــا می کنیــم.

نشریه  زمان ظهور27



محاسبه
ــه در  ــت، چراک ــت اس ــد مراقب ــادی نیازمن ــال عب ــام اعم انج
مسیــر خودســازی اعمالــی مــورد پذیــرش اســت کــه بــه نحــو 
احســن و خالصانــه بــرای خــدا انجام گیــرد؛ لذا بعــد از مراقبت 
اعمــال، بــه محاســبه آن می پردازیم. محاســبه یعنی رســیدگی 
ــک و  ــال نی ــنجش اعم ــبانه روز و س ــالِِ ش ــه اعم ــخصی ب ش

ــد.]۴۲[ ب
امام صادق )ع( در روایتی به ابن جندب می فرمایند: 

»ای پســر جنــدب، بــر هــر مســلمانی کــه مــا را می شناســد، لازم 
اســت کــه در هــر روز و شــب، اعمالــش را بر خــود عرضه بدارد 
و از نفــس خــود حســاب بکشــد؛ اگــر کار خــوبی در آنهــا یافت، 
بــر آن بیفزایــد و اگــر کار زشــتی یافــت، طلب بخشــایش نماید 

تــا در قیامــت دچار رســوایی نگــردد.«]۴۳[
محاســبه همــان عملــی اســت کــه ســاعتی از شــب را بــه کارها 
ــم؛  ــی کنی ــا را بازبین ــم و آنه ــه اختصــاص دهی و اعمــال روزان
اگــر عملــی نیــک انجــام داده باشــیم شــکر خداونــد را بــه جــا 
آوریــم و از خداونــد منــان طلــب توفیــق هرچــه بیشــتر آن را 
بخواهیــم، و اگــر عملــی خطــا از مــا ســر بزند، نفــس خویش را 
نهیــب زده و آن را مواخــذه کنیــم؛ زیرا حسابرســی روزانه سبب 
می شــود خــود را آمــاده حسابرســی قیامــت کنیــم. یعنــی تمام 
تلاشــمان پاکــی نفــوس و ارتقــای روحمــان باشــد تــا مبــادا در 

ورطــۀ نابــودی قــرار بگیــرد!

نتیجه گیری
ــز  ــۀ خودســازی بســیار حائ ــه مرحل خودشناســی و رســیدن ب
اهمیــت اســت. همان طــور کــه بیــان شــد، اولیــن گام در ایــن 
مسیــر شــناخت خــود و عــارف بــه نفــس خــود شــدن اســت؛ 
این کــه توانــایی، اســتعداد و موهبت هــای خــود را بشناســیم و 
درصــدد بهبــود یــا رفــع نقــص آن برآییــم. بعــد از خودشناســی 
در  بســیاری  عوامــل  پرداخــت.  خودســازی  بــه  می تــوان 
خودســازی مؤثرنــد کــه همگــی آنهــا، در صورتــی کــه ظاهــری 
باشــد و سبــب ارتقــای نفــس نشــود، هیــچ ســودی بــه حــال 
ــه دور از  ــه ب ــت ک ــذار اس ــم و تأثیرگ ــی مه ــدارد. عمل ــراد ن اف

منیــت باشــد.
دلــی کــه جایــگاه امــور دنیاســت و جــز مــاده را نمی بینــد، کجــا 
ــه شــناخت و معرفــت  ــد و ب ــی را درک کن ــوار اله ــد ان می توان

خداونــد برســد؟!
باید درصدد دوری از دنیا و ظواهر فریبندۀ آن باشیم!

باید قلب هایمان را با یاد خدا جلا دهیم!
باید عیوب خویش را برطرف کنیم!

بایــد نفســمان را از صفــات پســت و نکوهیــده یــا همــان 
ــم! ــاک کنی ــل پ ــربازان جه س

ّـن شــویم؛ چراکه رضایــت خداوند  بایــد بــه ســربازان عقــل مز�ی
ــل  ــربازان عق ــب س ــناخت و کس ــرو ش ــش در گ و حجت های

اســت.
هــدف نهــایی از خودســازی، سیروســلوک در مسیــر الهی اســت 
و بــرای پیمــودن ایــن مسیر بایــد منیت را از نفســمان بزداییم. 
اگــر مــا انســان ها تمامــی راه هــای سیــر الــی الله و خودســازی را 
بپیماییــم، امــا در وجودمــان ذره ای منیت باشــد، همان منیت 
ــا خودخواهــی اش  ــرا نفــس ب سبــب ســقوط مــا می شــود؛ زی

تباهــی و فلاکــت انســان را رقــم می زنــد.
بــرای خودســازی بایــد منیــت را از وجودمــان دور کنیــم و 
طاعــات و عباداتمــان جــز بــرای خــدا و خالصانــه بــه درگاه او 
نباشــد. بایــد در چگونگــی اعمــال نهایــت مراقبــت را داشــته 
باشــیم؛ چراکــه ایــن راه هــدف آمــاج حربه هــای شــیطان، چــه 
دنیــا، چــه نفــس و چــه هــر دو، قــرار گرفتــه اســت و بــا ایجــاد 
وسوســه، نفــس آدمــی را به ســوی خــود می کشــاند. نفســی کــه 
در برابــر خداونــد بــدون حیــا فریــاد برمــی آورد تــا ثابــت کنــد در 

برابــر خــدا وجــود دارد.
پس این گونه باشیم:

ز هرچه غیر او استغفرالله
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ــارهٔ منطــق ارســطویی و  ــن، اندکــی درب در قســمت های پیشی
منطــق جدیــد صحبــت کردیــم. یکــی از تفاوت هــای منطــق 
جدیــد بــا منطــق ارســطویی، جــدا کــردن شــکل ظاهــری 
گزاره هــا از معانــی آنهاســت. در منطــق جدیــد، بــرای کلمــات 
معنــای ذاتــی، ثابــت یــا اصلــی در نظــر گرفتــه نمی شــود؛ بلکــه 
نسبــت دادن معنــا بــه واژه هــا در ذهــن انجــام می‌شــود. 
بنابرایــن معنــای یــک کلام ممکــن اســت در ذهــن یــک فــرد با 

فــرد دیگــر متفــاوت باشــد.
از ســوی دیگر، کلمات در ســاختارهای زبانی با یکدیگر ترکیب 
می شــوند و عبــارات و جــملات را می‌ســازند. بنابرایــن ممکــن 
اســت افــراد مختلــف، معانــی متفاوتــی را بــه عناصــر ســازندهٔ 
ــی از  ــد و فهــم و برداشــت های متفاوت جــملات نسبــت دهن

یــک کلمــه، عبــارت، جملــه یــا متــن داشــته باشــند.
ــال  ــاه به دنب ــد: »م ــر بگیری ــه را در نظ ــن جمل ــال، ای ــرای مث ب
خورشــید آمــد.« امــروزه می دانیــم کــه خورشــید و مــاه دو جرم 
ــد.  ــود در گردش ان ــدار خ ــدام در م ــه هرک ــد ک آســمانی هستن
بنابرایــن جملــۀ مذکــور از منظــر مــا یــک جملــۀ بی معنــی و 
نادرســت تلقــی می شــود. اکنــون مردمــی را تصــور کنیــد کــه 
ــد  ــد و ولیعه ــه پادشــاه ســرزمین خــود، خورشــید می گوین ب
ــۀ مذکــور نه فقــط  ــه ایــن ترتیــب، جمل ــد. ب او را مــاه می نامن
بی معنــی و نادرســت نیســت، بلکــه در آن ســرزمین کاملًاً بــا 

معنــی و درســت اســت.
تفــاوت در فهــم معانــی واژه هــا و جــملات در زبان هــای 
ــان مشــهود  ــی یــک زب ــی در گویش هــای محل ــف و حت مختل
ــا آواهــایی  ــان نیــز کلمــات ی ــا ایــن حــال، در یــک زب اســت. ب
ــرای  ــد. ب ــه کار می رون ــی متفاوتــی ب ــد کــه در معان وجــود دارن
مثــال، در زبــان فارســی، آرایهٔ ایهــام وجــود دارد کــه شــاعر 
ــی  ــد کــه دارای معان ــی اســتفاده می کن ــا نویســنده از جملات ی

ــاوت اســت. متف

پیِِ آواز حقیقت بدویم

به قلم مجتبی انصاری

مولوی در حکایت مرد بقال و طوطی می گوید:
»کار پاکان را قیاس از خود مگیر
گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر

آن كيی شير است اندر باديه
وآن كيی شير است اندر باديه*

آن یکی شیر است که آن آدم بخورد
و آن دگر شیر است که آن آدم دََرََد«]۱[

قسمت یازدهم: صورت و معنا

در ایــن ابیــات، شیــر کــدام شیــر اســت؟ بادیه کــدام بادی؟ 
و فاعــل و مفعــول در »خــوردن« کدام اســت؟

شیر
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ــل فهــم  ــی متفــاوت از مصــرع دوم ایــن شــعر قاب ســه معن
اســت:

1. فرهاد به خوابی لذت بخش فرو رفته.
2. فرهاد خواب معشوقه اش شیرین را می بیند.

3. شیریــن خــواب می بینــد و فرهــاد می‌خواهــد کــه در ایــن 
رؤیــا حضــور داشــته باشــد.

قصــد نداریــم در ایــن مجــال دربــارهٔ آرایه‌هــای ادبی گفت وگــو 
کنیــم. ایــن مثال هــا آورده شــد تــا نشــان داده شــود کــه 
ممکــن اســت گوینــده عامدانــه ســخن خــود را چندپهلــو 
بگویــد، به طــوری کــه معانــی مختلــف از آن بــه دســت آیــد. 
ایــن روش در متــون ادبی رایــج اســت. اگــر گوینــده مخاطــب 
خــاص داشــته باشــد و بخواهــد ســخن را رمزگونــه بیــان کنــد، 

بــاز هــم ایــن روش قابــل اســتفاده اســت.

امــا در گفت وگــوی علمــی، وجــود ابهــام باعــث برداشــت های 
نادرســت، ســوءتفاهم و نرســیدن بــه منظــور گوینده می شــود. 

ایــن ســؤال یــک ســؤال چالشــی اســت. هرکس براســاس فهم 
خــود می توانــد بــه آن پاســخ دهــد. بعضــی از افــراد خــود را 
محــور جهــان می پندارنــد و از دیگــران انتظــار دارنــد کــه بــا فهم 
آنهــا همســو شــوند. بعضــی دیگــر نســل های گذشــته را مبنــا 
قــرار می دهنــد و بعضــی برداشــت های زبان شناســان را ملاک 
فهــم مشــترک قــرار می دهنــد. در هــر حــال، ایــن فــرض کــه 
همــۀ مــردم فهــم یکســانی از واژه هــا دارنــد )یــا بایــد داشــته 
باشــند( منجــر بــه مجموعــه ای از خطاهای شــناختی می‌شــود.

داشــتن فهــم درســت از کلمــات و جــملات در مباحثــی مثــل 
ــر  ــر کامپیوت ــت دارد. اگ ــیار اهمی ــر بس ــی کامپیوت برنامه نویس
ــش نوشــته اســت را  ــس برای ــه برنامه نوی ــی ک ــای جملات معن
نفهمــد، به ســرعت از برنامه نویــس خــود انتقــام می گیــرد؛ 
یعنــی یــا کامپیوتــر خطــا می دهــد یــا چیــزی را اجــرا می کنــد 
کــه بــا منظــور برنامه نویــس متفــاوت اســت. بــه همیــن دلیل، 
ــام نداشــته  ــه ابه زبان هــای برنامه نویســی طراحــی شــده اند ک

باشــند و کامپیوترهــا بتواننــد آن هــا را بفهمنــد و اجــرا کننــد.

لاهیجــی  حزیــن  غزلیــات  از   ۳۰۷ غــزل  در  همچنیــن 
نیــم: می خوا

»امشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد«

واژه ، عبارت ، جمله

معنامعنامعنا

اگــر هرکــس اجــازه داشــته باشــد برداشــت و فهــم متفاوتــی از 
کلمــات و جــملات وضــع کنــد، دیگــر چــه تضمینــی وجــود 

دارد کــه در مــورد آن بــه تفاهــم )فهــم مشــترک( برســیم؟
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در ســایر علــوم مختلــف نیــز وجود یــک زبان مشــترک ضروری 
اســت. در ایــن زمینــه می تــوان ریاضیــات را پیشــرو دانســت. 
در ریاضیــات، نمادهــا، علائــم و عملگرهــا جایگزیــن کلمات و 
جــملات شــدند. بــه ایــن ترتیب، زبانــی نمادین بــرای ریاضیات 
صورت بنــدی شــد و در عمــل، صــورت عبارت هــای ریاضــی از 
معنــای آن جــدا شــد. مشــابه همیــن کار در منطــق جدیــد نیــز 
انجــام شــده اســت. ازایــن رو، بــرای منطــق جدیــد از عناویــن 
»منطــق ریاضــی« و »منطــق صــوری«]۲[ نیز اســتفاده می‌شــود.

بیــان جــملات به صــورت ریاضــی، از یــک ســو باعــث جلوگیری 
از ابهامــات و مغالطــات ســاختاری می شــود و از ســوی دیگــر 
اجــازه می دهــد تــا عبارت هــا و جــملات بــه شــکل‌های 
مختلفــی بــه مصادیــق واقعــی متناظــر شــوند. بــه ایــن عمــل 
)تناظــر برقــرار کــردن بین جملات و اشــیاء واقعــی( تعبیرکردن 
ترتیــب،  ایــن  بــه  می شــود.]۳[  )Interpretation( گفتــه 
می تــوان واژه هــای یــک زبــان را بــه اشــیاء مختلــف تعبیــر کــرد 

و معانــی متفاوتــی بــرای جــملات بــه دســت آورد.

وجــود تعابیــر و معانــی مختلــف از جــملات ریاضــی نه تنهــا 
نقطه ضعــف ریاضیــات محســوب نمی شــود، بلکــه ایــن 
ــل شــده  ــم تبدی ــن عل ــوت ای ــاط ق ــه یکــی از نق موضــوع ب
اســت. بــرای مثــال، مفهــوم حــد و مشــتق به مفهــوم امروزی 
آن توســط نیوتــن )فیزیــک دان( و لایبنیتــز در ریاضیــات 
توســعه یافــت.]۴[ نیوتــن می خواســت تغییــرات لحظــه ای 
ــذا زمــان را بــه قطعــات کوچــک و  حرکــت را بررســی کنــد، ل
کوچک تــر تقســیم کــرد تــا آنجا کــه میــزان ســرعت و تغییرات 
ــه دســت  ســرعت یــک متحــرک را در یــک لحظــۀ خــاص ب
بیــاورد. بــه ایــن ترتیــب، مفهــوم مشــتق شــکل گرفــت. لــذا 
در تعبیــر نیوتنــی، مشــتق بــه معنــی تغییــرات ســرعت )یعنی 
شــتاب( یــک جســم در حــال حرکــت اســت. امــا امــروز، 
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بــرای بهینه ســازی اشــکال هندســی از مشــتق 
اســتفاده می کنیــم. بــه بیــان دیگــر، تعبیــر 
ــم؛  ــه می کنی ــوم مشــتق ارائ ــی از مفه متفاوت
تعبیــری کــه هیــچ ارتباطــی بــا مفهــوم حرکــت 
ــاد  ــه ابع ــه ب ــدارد، بلک و ســرعت لحظــه ای ن
سـت. شـکل هندـسـی مرتـبـط اـ یـک ـ بهیـنـه در ـ

اقتصــادی،  فیزیکــی،  تعابیــر  ارائــۀ 
زیست شناســی و ... از مفاهیــم ریاضــی ماننــد 
اعــداد، نمودارهــا، گراف هــا و ... باعــث شــده 
اســت کــه جــملات انتزاعــی ریاضــی در علــوم 
ــد  ــه بای ــردی داشــته باشــد. البت مختلــف کارب
توجــه داشــت کــه بخش مهمــی از ایــن کاربرد 
مدیــون تفکیــک صــورت جــملات ریاضــی از 

ــا اســت. ــی آنه معان

در ســایر علــوم نیــز، اگــر بیــن صورت‌بنــدی جــملات و معانــی 
آنهــا تفکیــک قائــل شــویم، بــه ایــن نتیجــه خواهیم رســید که 
ــر شــوند و  ــف تعبی ــه شــکل های مختل ــد ب جــملات می توانن
معانــی مختلفــی بــه خــود بگیرند. لــذا یک گــزارۀ واحــد در یک 
ــری دیگــر، گــزاره ای  ــر، گــزاره ای درســت اســت و در تعبی تعبی
نادرســت. بــه بیــان دیگــر، تقســیم گزاره هــا بــه گزاره هــای 
ــدا  ــا پی ــا معن ــردن آنه ــر ک ــس از تعبی ــت، پ ــت و نادرس درس
می کنــد و درســتی و نادرســتی گزاره هــا در صــورت ظاهــری 

آنهــا نیســت.
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منابع: 
]1[ مولوی، محمد جلال الدین بلخی، مثنوی معنوی، دفتر اول.

در حاشــیهٔ چــاپ نیکلســون ذکــر شــده کــه: »در برخــی نســخ )ق، ل، ن( دو بیــت تکــراری بــا »بادیــه« آمــده کــه احتمــالًاً از 
افزوده‌هــای بعــدیِِ کاتبــان اســت.« در تصحیــح بدیع الزمــان فروزانفــر )تهــران، ۱۳۳۳(، دفتــر اول، ابیــات ۲۶۳۵ تــا ۲۶۳۸ 
دقیقــاًً هماننــد نیکلســون اســت. او هــم ایــن دو بیــتِِ »بادیــه« را در پاورقــی ذکــر می کند، نــه در متن اصلی، و می نویســد: 

»در بعــض نســخ ابیــات زیــر آمــده اســت… امــا در نســخ معتبــر کهــن نیامده اســت.«

  ]2[

  ]3[ 

  ]4[ 

شــکل ظاهــری جــملات و مطالــب، مســتقل از این که چگونه 
بیــان می شــود، »صــورت« نامیــده می‌شــود و مفاهیــم و 
مصادیقــی کــه بــه ایــن شــکل ظاهــری نسبــت داده می‌شــوند، 
ــا در  ــده می شــوند. تفکیــک بیــن صــورت و معن ــا« نامی »معن
موضوعــات دیگــری همچــون موضوعــات هنــری نیــز مطــرح 
ــا رنگ هــا و خطــوط کشــیده شــده  اســت. یــک نقاشــی کــه ب
اســت، یــک موســیقی کــه بــا نت هــا نوشــته می شــود و 
بــا ســازهای مختلــف اجــرا می شــود و یــا ســکانس هایی 
ــر کشــیده شــده اســت، همگــی  ــه تصوی ــم ب کــه در یــک فیل
صورت هــای ظاهــری هستنــد. مقصــود هنرمنــد از ارائــۀ ایــن 
صــورت ظاهــری، رســاندن معنــایی اســت کــه در ذهــن خــود 
دارد. هرچنــد کــه بــاز هــم ممکــن اســت بــا ایــن صورت‌هــا، آن 

معانــی به طــور کامــل بــه مخاطــب منتقــل نشــود.

34 نشریه  زمان ظهور

https://en.wikipedia.org/wiki/Logic
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretation_(logic)
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Differential_calculus


ارادۀ الهــی، همان طــور کــه خلفــای خداونــد 
ــد  ــه خداون ــت ک ــن اس ــد، چنی ــان کرده ان بی
منصــوب  را  مــردی  متعــال  و  ســبحان 
ــی  ــرد را معرف ــن ف ــای او ای ــد و خلف می کن
ــن مــرد در هــر زمــان مــردم را  ــد. ای می کنن
به ســوی خداونــد هدایــت می کنــد و زمیــن 

هیــچ گاه از وجــود او خالــی نمی مانــد.

خلافت؛ منصب خداوند یا انتخاب مردم؟

مجری: دکتر علاء سالم
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ایــن دلیــل نیــز بایــد چنــان محکــم باشــد کــه بتوانــد نصــوص 
پیشیــن را تخصیــص دهــد. بــرای مثــال، آیــات و روایاتــی کــه 
می گوینــد: »بــرای هــر قومــی هدایتگــری اســت.« آیــا در زمــان 
آدم )ع( قومــی وجــود داشــت یــا نــه؟ بلــه، وجــود داشــت. و 
ــن، اقوامــی وجــود  ــن زمی ــن روز روی ای ــا آخری همین طــور ت

دارنــد.

همان طــور کــه پیــروان روش الهــی، دلایلــی از قــرآن، تــورات، 
ــه  ــی ارائ ــی عقل ــل بدیه ــن دلی ــات، و همچنی ــل و روای انجی
می دهنــد. بنابرایــن کســی کــه می گویــد ایــن سنــت الهــی پــس 
ــه  ــرای این‌ک ــد ب ــرده اســت، بای ــر ک از رســول خــدا )ص( تغیی
خداونــد بــه فــرد دیگــری هــم چنیــن اذن و اجازه و حقــی داده 

اســت، دلیلــی قطعــی بیــاورد.

ــردارد -  ــت ب ــی دس ــل اله ــن اص ــد از ای ــه می خواه ــی ک کس
اصلــی کــه هــم بــا عقــل و هــم بــا نقــل، روشــن و اثبــات شــده 
ــات  ــرآن و روای ــل، ق ــورات، انجی ــون ت ــه از مت اســت، چنان ک
نشــان داده شــد - حــال، کســی کــه می خواهــد از ایــن اصــل 
ــد  ــن خــدا کن ــد را وارد دی ــردارد و چیــزی جدی الهــی دســت ب
ــن  ــرده و ای ــر ک ــد پــس از محمــد )ص(، مســئله تغیی و بگوی
ــق  ــد، از طری ــم را[ منصــوب می کنن ــه ]حاک ــد ک مــردم هستن
ــا  ــزرگان، ی شــوراها، مجالــس اهــل حــل و عقــد، مجالــس ب
از طریــق غلبــه و تســلط )]همچــون روایتــی کــه دربــارۀ عــراق 
ــود آن را  ــره ش ــر کاری چی ــس ب ــد:[ هرک ــان می فرمای آخرالزم
انجــام می دهــد( تمامــی این هــا انحــراف از امــر الهــی اســت.

کســی کــه می خواهــد از روش الهــی عــدول کنــد و بــه چنیــن 
روش هــایی روی بیــاورد، بایــد دلیلــی قطعــی ارائــه دهــد کــه 
بگویــد: »بلــه، از آدم تــا محمــد )ص(، امــر همان طــور بــود کــه 

شــما می گوییــد، امــا پــس از محمــد، مســئله تغییــر کــرد.«
ــه چــه  ــه اســت؟ ب ــر چــه اساســی صــورت گرفت ــر ب ایــن تغیی
دلیلــی؟ بــه کــدام نــص تکیــه کرده ایــد؟ بــه کــدام دلیــل بدیهــیِِ 

ــاد کرده ایــد؟ ــی استن عقل

ــن شــامل تمــام  ــه ای ــد ک ــان می کن ــرآن به صراحــت بی ــۀ ق آی
ــری اســت.« ــی هدایتگ ــرای هــر قوم ــوام می شــود: »ب اق

ــود  ــه الفاظــی وج ــد ک ــول خوانده ای ــم اص ــما در عل ــۀ ش هم
دارنــد کــه به صراحــت عمــوم و کلیــت را می رســانند. نــه 
این کــه ظهــور در عمــوم داشــته باشــند، خیر، بلکــه به‌صراحت 
عمــوم و کلیــت را می رســانند. الفاظــی کــه عمــوم و کلیــت را 
می رســانند عبارت انــد از: »کل«، »جمیــع« و ماننــد آنهــا. بنابراین 

ایــن آیــه عــام و کلــی اســت و به روشــنی شــمول و عمومیــت 
را می رســانَدَ.

ــه را تخصیــص دهــد -  ــن آی ــه می خواهــد ای حــال، کســی ک
یعنــی بگویــد: بلــه، پــس از محمــد )ص(، اقوامی وجــود دارند 
کــه ایــن آیــه شــامل آنهــا نمی شــود - چنیــن کســی بایــد دلیلی 
بیــاورد کــه ایــن آیــۀ کلــی را بــه ایــن شــکل تخصیــص و استثنا 
بزنــد. ایــن دلیــل بایــد به صــورت محکــم، قطعــی و صریــح بــر 
تخصیــص دلالــت داشــته باشــد. اما کجــا چنین دلیلــی وجود 

دارد؟! روشــن شــد؟
ــه می شــود نه تنهــا بایــد دلیــل  ــر ایــن، دلیلــی کــه ارائ علاوه ب
شــرعی را تخصیــص دهــد، بلکــه بایــد بتوانــد دلیــل عقلــی را 

هــم تخصیــص دهــد. واضــح اســت؟
دلایــل عقلــی نیــز بــر اســتخلاف و اســتمرار خلافــت الهــی از 
ــد. حــال، کســی کــه  ــت دارن ــن روز دلال ــا آخری روز نخســت ت
بخواهــد اقــوامِِ پــس از رســول خــدا را از ایــن اصــل کلــی استثنا 
کنــد، مــثلًاً بایــد ثابــت کنــد کــه انتخــاب خلیفــه از ســوی مردم 
نیــز موافــق رحمــت خداوند اســت، چــون ]ما ثابــت می کنیم[ 
اســتخلاف الهــی و انتخــاب خلیفــه از ســوی خداونــد موافــق 

رحمــت اســت. او بایــد توانــایی اثبــات ایــن را داشــته باشــد.
همچنیــن اســتخلاف الهــی موافــق بــا حکمــت اســت. و ایــن 
ــه دســت  ــد ثابــت کنــد کــه انتصــاب مــردم ب فــرد بایــد بتوان
مــردم نیــز بــا حکمــت خداونــد موافقــت و ســازگاری دارد. از 

کجــا می خواهــد چنیــن دلیلــی بیــاورد؟

نتیجــۀ امــروز در برابــر خلایــق کاملًاً روشــن اســت. اسلام 
غریبانــه آغــاز شــد و غریبانــه بازخواهــد گشــت؛ پس خوشــا به 
حــال غریبــان! ایــن همــان نتیجــه ای اســت کــه از دوری مــردم 

از منهــج الهــی حاصــل شــده اســت. 
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فارِِس شجاع، پیش از وداع
شریک دعایش باش

مواضع )یا موقعیت های( دعا ازجمله مواردی است که ایشان تأکید کرد:
 »دعا بین اذان و اقامه مستجاب می شود.«

بنابرایــن، بیــن اذان و پیــش از اقامــه - حتــی اگــر یــک دقیقــه باشــد - دعــا کنیــد. 
ــرای صاحب الامــر دانســته اند. ــان بهتریــن دعــا را دعــا ب مؤمن

، حافــظ،‍‍‍‍ ���‍پیشــوا، ناصــر، راهنمــا، و  ــّیّ ــن الحســن، ول ــی ات، حجت ب ــرای ول ــا، ب خدای
دیده بــان بــاش.  

ایــن شــش صفتــی کــه بــرای صاحــب عصــر )ع( در دعــا بــر زبــان مــی آوری، فضــل و 
برکتــش بــه خــودت بازمی گــردد و نصیــب خــودت خواهــد شــد.

در روایــات مــا آمــده اســت کــه امــام مهــدی )ع( هیــچ دعــایی را کــه مؤمنــی بــرای او 
کنــد، بی پاســخ نمی گــذارد؛ بلکــه آن را بــا اجابتــی بــرای همــان مؤمــن بازمی گردانــد. 

گــویی فرشــتگان خطــاب بــه او می گوینــد:
ایــن ]برکــت[ شــامل حــال تــو نیــز می شــود: »ولــی، حافظ، پیشــوا، ناصــر، راهنما، 

ــان.«   و دیده ب
بدیــن ترتیــب، هــرگاه بــا ایــن شــش صفت بــرای صاحــب عصــر و زماندعا 

می کنــی، در حقیقــت در دعــای امــام بــرای خــودت نیز شــریک می شــوی.
این موقعیت دعا کردن بین اذان و اقامه است.

سید حسن الحمامی ) اعلی الله مقامه(
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